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 بادگير

رود بادگير همانگونه که از نام آن پيداست جزيي از ساختمانهاي مناطق گرم و خشک و يا گرم و مرطوب ايران بشمار ميي

اي فضاي سکونتي به دماي در حد گيري از انرژي پاک طبيعت در تعديل دما و رسانيدن دمکه با هدايت جريان باد و بهره

است. بادگيرها در سيماي شهرهاي قيديمي اييم منياطق بتيورن کانا هياي  ميودي آسايش انسان نقش مؤثري داشته

شوند. بادگير کانا ي است که با قيرار هاي مساجد نقطه اوج خط آسمان شهر قلمداد ميکنند و پس از منارهخودنمايي مي

و بيا  -گرفتيهکه پشت به آفتاب دارد و در فتل تابستان مورد استفاده قرار ميي -م هر خانهگرفتم در بخش تابستان نشي

 کنندوجود منافذي در رأس خود که رو به سمت باد مطلوب دارند، جريان باد را به ايم بخش از خانه هدايت مي

 انواع بادگيرها

 اي بادگيرها ارائه داد:بندي زير را بردستهبا توجه به گونه هاي مختلف بادگير مي توان 

 بادگيرهاي يک طرفه -1

 "کرمياني"اند. آنها اغلب ايم بادگيرها در يزد رو به شمال يا شمال غرب دارند بجز آنهايي که بر فراز آب انبارها ساخته شده

جهيت  شوند, چنانچه سقف شيبدار داشته باشند و يک يا دو منفذ داشته باشيند. اييم بادگيرهيا گياهي بيا نيامناميده مي

 شوندجغرافيايي که رو به آن سمت دارند نيز نامگذاري مي

 
 
 
 

 بادگيرهاي دو طرفه -2

ايم نوع بادگير يک تيپ ساده بادگير است که کانال بادگير با يک تيغه  مودي آجري که با تيرهاي چيوبي نگيه داشيته 

 شود. شود؛ به دو قسمت تقسيم ميمي

 

 

 
 
 
 
 

 

 (85، ص6991لان بادگيرهاي يک طرفه ايران.) علي مهياري، نمونه پ       

   

 (89ص، 6991طرفه ايران.) علي مهياري،  دونمونه پلان بادگيرهاي       
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 بادگيرهاي سه طرفه -3

نيز يافت ميي شيود.  02طرفه تنها در شهر طبس ديده شده است و احتمالاً در ساير روستاها و شهرهاي اقليم بادگير سه 

 هاي روف و نگارنده از شهر يزد, ايم نوع بادگير يافت نشده استدر بررسي

 بادگيرهاي چهارطرفه -1

شيود. ي به ايم نوع؛ بادگير يزدي گفته ميباشند. در اصطلاح معماران محلبيش از نيمي از بادگيرهاي ايران از ايم نوع مي

هايي به چهار کانال اصلي تقسييم بنيدي باشند. بادگيرهاي چهار طرفه با تيغهدر جنوب ايران تمام بادگيرها از ايم نوع مي

چهارطرفيه  تواند باد را از هر سمتي که بوزد با يکي از کانا ها به داخل هدايت کند. بادگيرهيايشوند. ايم نوع بادگير ميمي

اند. ا بته در جنوب ايران بادگيرهاي چهارطرفيه همگيي بيا هم با پلان مربع و هم با پلان مستطيل طراحي و ساخته شده

 اند.پلان مربع ديده شده

 

 

 

 

 
 

 اي شکل(بادگيرهاي چند طرفه )شش وجهی، هشت وجهی و يا دايره -5

اند. بد يل وجود منافيذ در و بيشتر بر فراز آب انبارها ساخته شدهاند ايم نوع بادگيرها کمتر در فضاهاي سکونتي ديده شده

وزند, دارند. بلندتريم بادگير يزد نيز که بادگير باغ همه جهان ايم بادگيرها قابليت دريافت بادهايي که از جهان مختلف مي

ر شش بادگيري که در محليه باشد. آب انبارهاي معروف شهر يزد همچون, آب انبادو ت آباد است از نوع هشت طرفه مي

 .تل قرار دارد, بادگيرهاي هشت طرفه دارد 

شود. بادگير شيش طرفيه حيداقل شيش هايي قطري به کانا هاي کوچکتر تقسيم ميبادگير شش يا هشت طرفه با تيغه 

روف از نيوع بادگير از بادگيرهاي بررسي شيده توسيط  02کانال مجزا دارد و کانال هشت طرفه, حداقل هشت کانال. تنها 

 1.اندشش و يا هشت وجهي بوده

بيادگير در اييران  4هاي نادر بادگير در ايران هسيتند. نگارنيده از اييم نيوع تنهيا اي شکل از نمونهبادگيرهاي با پلان دايره

 تريم آنها بادگير دو طبقه باغ سرهنگ آباد اردستان است که در هر دو طبقه بيا پيلان ميدورمشاهده کرده است. شاخص

 اند.اي شکل داشتهساخته شده است. دو بادگير بده و بستان در شهر کاشان نيز پلان دايره

 

                                                 
1- ibid  

 (16ص، 6991طرفه ايران.) علي مهياري،  دونمونه پلان بادگيرهاي          
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 بادکش هاي گنبدي -6      

نمونه ايم بادکش که نزد همگان شناخته شده است؛ بادکش گنبدي خانه بروجردي هاي کاشان است که خلاقيت معمار 

از آنجا که آنچه در تعريف و تبييم بيادگير  .نوان سمبل شهر کاشان نيز مطرح باشد در فرم دهي به آن با ث گرديده تا بع

گيرد، بنابرايم اييم نيوع بادگيرهيا، بيان شده است، وجود کانا ي است که در مجاور فضاي سکونتي تابستان نشيم قرار مي

کلاه فرنگي در معماري ايراني است که در .  بادکش خانه بروجردي ها نيز همان فرم تکامل يافته .است  همان کلاه فرنگي

 گيرد. تکميل  ملکرد بادگير در کنار بادگير قرار مي

 

 

  

 

 

 

  

 

                   

          

 اجزاء کالبدي بادگير

 

 ساقه بادگير 

 

 .محله تل يزد ،آب انبار شش بادگيره، بادگيرهاي هشت وجهي 

 

 بادگيرها و بادکش خانه بروجرديها در کاشان. ) سيحون(
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آن بخش از بادگير که حد فاصل قفسه و بام قرار گرفته ساقه ناميده شده است و هر چه بيادگير بلنيدتر 

د ساقه آن نيز بلندتر خواهد بود. در بادگيرهاي شهر يزد که بادگير در بسياري موارد تا ارتفاع شايان باش

توجهي بالا خواهد رفت، ساقه متشکل از دو قسمت مي باشد که با يک آرتيکو ه افقيي اييم دو قسيمت 

ليييم آن تفکيک شده است. قسمت بالاتر که قفسه بر روي آن قرار گرفتيه اسيت نسيبت بيه قسيمت پ

کنسول شده است و ايم قسمت کنسول شده که هميشه ساده و بدون تزييم است پايه وسيعتري را بيه 

وجود مي آورد تا قفسه بر روي آن قرار گيرد و  ذا در ايم کار بيشتر منطق ايستايي به چشم مي خيورد 

بيشتر شيامل آرتيکو يه تا د يل اقليمي. تزئينان ساقه نيز  مدتا در قسمت پاييم به چشم مي خورد که 

هاي  مودي است. ساقه بادگيرهاي بندر نگه يکپارچه و فاقد هر گونه آرتيکو ه افقي است و اما آرتيکو ه 

هاي  مودي با قوسهاي مدور نيز ديده شده است که جنبه تزييني دارند و فاقد هر گونه  ملکردي انيد. 

د و بندر نگه در قسمت ساقه تنها برگرفته از مطا عه نشان مي دهد که تفاوتهاي چشمگير بادگيرهاي يز

تفاوتهاي اقليمي نيست اما ارتفاع بيشتر در بادگيرهاي يزد بنا به د يل اقليمي و بيه جهيت اوج گيرفتم 

 بيشتر بادگير براي دريافت باد مطلوبي است که در ارتفاع بالا وزيدن دارد.

 

 تيغه هاي بادگير 

مي باشند که کانال بادگير را به چند کانيال کيوچکتر تقسييم تيغه ها  ناصري متشکل از خشت و آجر 

متري کف طبقه همکف شروع شده و تا سقف بادگير اداميه ميي  1,1-0مي کنند. ايم تيغه ها از ارتفاع 

يابند. ايم تيغه ها را مي توان به دو دسته تقسيم بندي کرد؛ تيغه هاي اصلي و تيغه هاي فر يي. تيغيه 

ادامه مي يابند و کانال بادگير را به کانا هاي کوچکتر تقسيم ميي کننيد کيه در  هاي اصلي تا مرکز برج

هنگام وزش باد، کانا ي که رو به سمت وزش باد دارد دريافت کننده باد است و اصطلاحا بادخور نامييده 

 مي شود و کانال هاي ديگري که باد به سمت آنها نمي وزد نقش بادخان را خواهند داشت و بر طبق اثر

 دودکشي )جابجايي هوا در اثر همرفت( هواي گرم پاييم را به بالاي آن منتقل مي کنند.

ديده شده اند و با توجه به اينکه فرم کلي پلان بادگيرها در  I ،H تيغه هاي اصلي با فرم هاي؛ قطري،+،

اييم دو شهر يزد مربع، مستطيل و هشت ضلعي مي باشد  ذا مي توان بادگيرهاي ييزد را بيا توجيه بيه 

تيغه هاي فر ي گياهي تيا . شاخته شکل پلان و شکل تيغه هاي اصلي به صورن زير دسته بندي کرد 

مرکز برج ادامه نمي يابند و فقط تا  رض ديوارهاي خارجي پيش مي روند و گاهي نيز تيا تيغيه اصيلي 

 ند آورد.پيش مي روند و خود آنها کانا هاي جداگانه اي را با سطح مقطع کوچکتر بوجود خواه

 قفسه بادگير 

 قفسه قسمت راس بادگير است که شامل تيغه ها و مجاري  بور دهنده جريان هوا مي باشد.
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 بادگير عملکرد

بادگير  نتري با شکل اصيل و ساختاري پايدار در معماري ايران اسيت کيه بياد مطليوب را بيه فضياي 

بسيار موثر است. بادگير ترکيبي از بادخان و بيادخور ميي  داخلي بنا هدايت و در ايجاد آسايش کا بدي

باشد بديم ترتيب که هواي خنک از طريق بادخور ها تاميم ميي شيود و هيواي رطوبيت دار از مجيراي 

بادخان خارج مي گردد. در اکثر بادگيرهاي ايران بويژه بادگيرهاي چهار طرفه يک مجرا با جيداگرهايي 

ده است و هميشه يکي از مجراها نسيم را ميگيرد و سه محيور ديگير بيه به چهار مجراي قائم تقسيم ش

صورن بادخان  مل مي کنند و با اثر دودکشي به خروج هواي رطوبت دار داخل کمک مي کننيد چيرا 

 که بر طبق اثر دودکشي با افزايش دما، چگا ي هوا افزايش مي يابد و در نتيجه هوا به سمت بالا مي رود. 

يم داخل و خارج ساختمان و بيم نواحي مختلف آن با يث ايجياد اخيتلاف فشيار و بيه اختلاف دماي ب

دنبال آن جابجايي هوا مي شود. از آنجا که در يزد رطوبت هوا بسيار پاييم مي باشيد  يذا بادگيرهيا بيه 

ا گونه اي  مل مي کنند تا نه تنها از طريق جابجايي هوا بلکه از طريق تبخير آسايش ساکنيم يک بنا ر

فراهم آورند و ايم  مل بديم صورن انجام مي شود که جريان هوا پس از ورود بيه داخيل سياختمان از 

روي يک حوض سنگي کوچک و فواره رد مي شود و پس از آنجا به ساير اتاقها هدايت مي گردد، ماننيد 

ته هياي خيار قيرار بادگير باغ دو ت آباد در يزد. در بعضي موارد روي دهان بادگير حتير، سوفال و يا بو

 دارند و روي آنها آب مي پاشند و بديم طريق رطوبت و برودن هواي ورودي را افزايش مي دهند.مي
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 ـ بيونيک

گسترش  لم، درخت دانش انساني را پربارتر کرده است. صد سيال پييش، مباحيث ترمودينامييک، نيور 

کند کيه کس اد ا نميا در حال حاضر، هيچدادند. اما کتريسيته با هم، تمامي  لم فيزيک را تشکيل مي

ي کيار هير متختيص مرتبياً داند. زمان ما زمان متختتيان اسيت، و رشيتهي نور ميهم چيز را درباره

 شود.محدودتر مي

يک پژوهشگر با خواص آ ياژهاي معيني از فولاد آشنايي دارد؛ پژوهشگر ديگر متختيص آواي حشيران 

اي از توانيد متختيص آواي تييرهر دامنه اسيت احتميالاً او فقيط ميياست، و ي چون ايم رشته بسيار پ

ي شيميايي سا تها صحبت کنيد. ي يک ترکيب پيچيدهتواند دربارهحشران بشود. سوميم متختص مي

 ايم.داند، اغراق نگفتهي هيچ ميبنابرايم اگر اد اکنيم که متختص واقعي آينده همه چيز را درباره

ي بسيياري از موضيو ها ي همه چيز بداند يا دست کم دربارهخواهد دربارهمي در طرف مقابل کسي که

اطلا اتي کسب کند از هر موضوع فقط يک دانش سطحي خواهد داشت. از يک سو، متختتيي دارييم 

داند و از سوي ديگر با شختي روبرو هسيتيم کيه تحتييلان او  ميومي ي هيچ ميکه همه چيز درباره

دانيد. شيايد بيراي رهيايي از اييم تنگنيا بتيوان راهيي يافيت و زي دقيقاً هيچ نميبوده است و از هر چي

» رو شدن با گويند که هنگام روبهخوشبختانه چنيم راهي نيز وجود دارد. بهتريم متختص به کسي مي

اش او را تحيت فشيار ي محدود شدهکند که حرفهشود و احساس مينگران مي« نظام تختتي افراطي 

ها ( با ي موضو ها ) رشتهداند که هر چيز، جزئي از يک طرح بزرگتر است. اما  دهاست. او مي قرار داده

ي آنهيا نيسيت. چنان مقياس نجومي فزوني يافته است که يک مغز به تنهيايي قيادر بيه دريافيت هميه

به وجيود  آيد. اختراع از پيوند دادن  وامل مختلفيپيشرفت واقعي فقط از يک ديد ترکيبي به وجود مي

 آيد که قبلاً با هم ارتباطي نداشتند، و بايد پيش از ارتباط دادنشان به وجود ايم  وامل پي برد.مي

ي  ليوم بيه طيور کليي از شيود و بيراي آينيدهي دوم قرن بيستم مربوط ميپيدايش  لوم رابط به نيمه

ها شيرايط صيحيح بيه وجيود شهي  لم رابط، از برخورد انديا عادي برخوردار است. در حوزهاهميت فوق

گردد. مطا عاتي که از نظرهاي به ظاهر گوناگون ي که در واقع به هم آيد، که موجب پيشرفت کار ميمي

انگيزنيد. بسيياري از اييم افکيار اي را بر ميشوند، با هم تلاقي مي کنند و افکار تازهاند ي آغاز مينزديک

تردييد بير دهنيد و بيياي را به دست ميينها امکانان گستردهسودمند نخواهند بود، اما يک يا دو تاي آ

 همکاري همه جانبه صححه خواهند گذارد.

ي تماسي با بوده است.  لم فيزيک هيچگونه نقطه دريان قرن نوزدهم تتور نامندايم مفهوم براي دانش

-اند که مکانيسمماشيماي از هژبينيم که موجودان زنده نوع ويشناسي نداشت. اما امروز مي لوم زيستي

 رشناسيان و مهندسيان داي در آنها به کار رفته است و بايد با گرد هم آيي زيسيتيچيدهپهاي معيم و 
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ي مسائل توانند دربارهکانون يک  لم رابط به بسياري از چيزها دست يافت، چه در آنجاست که آنها مي

 نيک است.مربوط به خود به بحث پردازند، و ايم هدف  لم جديد بيو

ي ) زيست شناسي ( بلافاصله انسان را متوجه ارتباط ايم  لم با موجودان ژي بيونيک و بيو وتشابه واژه

( افسر هنيگ  Jack E. Steeleه نخستيم بار توسط سرگرد جک اي. استيل ) ژکند. ايم وازنده مي

 هوانوردي نيروي هوايي امريکا به کار برده شد.

يک شناساندن آن به  نوان  لم جديد بود. سرگرد استيل تعريف بسيار واضيحي از هدف از ابداع نام بيون

انيد، ييا ي آنهيا سيسيتمهاي زنيدهبيونيک کرده اسيت: بيونييک  ليم سيسيتمهايي اسيت کيه شيا وده

آيد که مانند. با ايم تعريف به نظر ميختوصيتهاي سيستمهاي زنده را دارند، يا به سيستمهاي زنده مي

ي آن به حد کافي صحبت کرد جامع و وسيعي است و براي روشم شدن موضوع بايد ردباره بيونيک  لم

 و مثا هاي گوناگون آورد.

کرد کيه کيار آنهيا بير در ابتدا بيونيک اصولاً مربوط به کاربردهاي  لمي بود و ماشينهايي را بررسي مي

يدا شد: بيونيک  بارن است از هنير تري براي آن پي سيستمهاي زنده بود. از ايم رو تعريف خلاصهپايه

 به کار گرفتم دانش سيتمهاي زنده براي حل مسائل فني.

وهشگران ژيش از آنکه آيد که بيونيک هميشه بال ما بوده است و بسياري از ژاز ايم تعريف چنيم بر مي

رفتم، بيه جهيان اند. انسان همواره بيراي ا هيام گيگرفتهبيونيک به ايم نام معروف شود آن را به کار مي

شيماري بخش طرحهاي بيي پيرامونش نگريسته است. پرواز پرندگان هزاران سال رؤياآفريم و ا هامزنده

-1410از ماشينهاي پرنده بوده است. يکي از بهتريم طرحهاي شيناخته شيده از  نونياردو داوينچيي ) 

ادداشيتهاي سيال يود: در ( است. او فقط يک نقاش، مخترع يا مهندس هيدرو يک و مکانيک نبي 1111

ايم دانشمند خلاق، طرحي از يک ماشيم پرنده بر اساس ساختمان بدن يک خفاش رسيم شيده  1121

است. داوينچي نشان داد که طرح ماشيم پرنده بايد براساس ساختمان بدن خفاش باشد و نه چيز ديگر. 

توانيد از آن  بيور کنيد، هيوا نميياي است که استدلا هايش ايم بود که خفاش داراي بال کاملاً پوشيده

کنيد در حيا ي کيه استخوان بندي اصلي بال جانور را پوستي پرده مانند پوشانده است و آنرا تقويت مي

 هاي بزرگ نياز دارند.دهند و به استخوانها و  ضلهبا هاي پردار پرندگان، هوا را از خود  بور مي
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اوينچي و روباه پرنده )نوع خفاش بزرگ که حرکيت بسييار سيريع بيم طرح ماشيم پرنده ي  نوناردو د 

ي  نونياردو داوينچيي بيه دانيم که آيا فکر ماشيم پرنيدهدارد( شباهت بسيار وجود دارد. به درستي نمي

دانيم که او يک چيز مهم را فراموش کرده بود: موتور سبک و نيرومندي  مل درآمده است يا نه، اما مي

ي  ضلاني انسان حساب کرده بود و ي اييم ژرا به حرکت درآورد .  نوناردو فقط روي انر که بتواند با ها

براي هدف مورد نظر کافي نبود. حدود چهارصد سال بعد او يم ماشيم پرنده سياخته شيد. طيراح اييم 

ي اخترا ي خود ( بود که در طرح ماشيم پرنده Clemant Aderماشيم شختي به نام کلمان آدر ) 

بندي يک روباه پرنيده را بيا دقيت انيدازه گرفيت و آن را روي ان خفاش ا هام گرفت. آدر استخواناز هم

بندي يک روباه پرنده را با دقيت هايي از چوب خيزران ساخت. بعد ايم استخوانمقياس بزرگتري با تکه

بنيدي سيتخوانهايي از چب خيزران ساخت. بعد اييم ااندازه گرفت و آن را روي مقياس بزرگتري با تکه

ي ابريشمي نازکي شبيه پوست پرده مانند خفاش پوشاند. آدر بير ماجراجوييان پييش از خيود رابا پارچه

توانسيت در برتري داشت، زيرا از يک موتور بخاري سبک داراي قدرن کافي استفاده کرده بود کيه ميي

ر به جاي اينکه با هيا را بيه برابر هر کيلوگرم وزن خود قدرتي مساوي يک سوم اسب بخار تو يد کند. آد

دهد که او با چه دقيت و حرکت درآورد از ملخ استفاده کرد. ساختم ملخ از شاهپرهاي حقيقي نشان مي

اش پرواز موفقيت آميزي با ماشيم پرنده 1912مهارتي از طبيعت تقليد کرده است. ايم مخترع به سال 

بعدها در موقع ساختم ماشيم نيرومندتر، يعني هواپيما،  انجام داد و تا ارتفاع پانزده متري پرواز کرد، اما

ي آکادمي هنرهاي دستي پاريس نگهيداري اش رو به وخامت نهاد. ايم هواپيما هنوز  در موزهوضع ما ي

 شود.مي

اي کيه بيه سيال بار نخست به فکر پرواز افتاد و ماشيم پرنيده ي پرندگان براياگر چه انسان از مشاهده

نميود، و يي اييم طيرح اميروز بسييار حرکت خفاش طرح شد مفيد و قابل استفاده مي بر اساس 1912

آيد و مشاهدان جانور شناسان در مورد پرندگان براي مهندسي که هواپيماي مياوراي قديمي به نظر مي

-توان گفت که از بيونيک در ايم رشتهخورد. يعني ميکند، چندان به درد نميصون امروزي را طرح مي

هاي ديگري وجيود دارنيد کيه بيونييک در مشيکل ص کاري ساخته نيست، اما خوشبختانه زمينهي خا

 تواند بسيار مؤثر باشد.گشايي آنها مي

آيد، هنوز هم سيودمند امروزه ا هام از طبيعت و تقليد مستقيم از آن، به طوري که از مثا هاي زير بر مي

د به سر ت در آب دريا حرکت کند. توضييحي کيه در تواناست. دو فيم ظاهراً با نيروي  ضلاني کم مي

کند. در  يوض ، قيايقي توان داد ايم است که آب به نرمي در امتداد بدن دو فيم  بور ميايم مورد مي

آورد. اييم جيران پير اش جريان پر تلاطمي به وجود مييکند در طول بدنهکه با سر ت زياد حرکت مي

کند و در نتيجه براي جلو رفتم آن بيه انيرژي ر حرکت قايق تو يد مياي در برابتلاطم، مقاومت فزاينده

ي نيازک بيرونيي بيشتري نياز خواهد بود. راز دو فيم در ايم است ک پوست بدنش دولايه اسيت: لاييه

ي اسفنجي اسيت. ي پر شده از مادهي  و هي ضخيم دروني شبيه به يک رشتهشديداً ارتجاع است، لايه



 استاد: محمودي                                                                             انسان، طبيعت معماري« درس جزوه 

 10 

افزايش فشار همراه است. اگر ا گويي از يک جريان پر تلاطم در اطيراف بيدن دو فييم تلاطم هميشه با 

تشکيل شود، اثر کلي ايم تلاطم هرگز محسوس نخواهد بود. پوست قابيل ارتجياع بيرونيي، فشيار را بيه 

سازد؛ به طيوري کيه کندف منتقل ميپذير دروني، که مانند کمک فنر  مل ميي اسفنجي و تراکملايه

رود. اميروز بيراي سياختم زيير ن پرتلاطم پيش از آنکه فرصتي براي پيشروي پيدا کند از بيم مييجريا

کنند جدار آنها را مانند پوست دو فييم بسيازند تيا از تلاطيم آب کاسيته شيود و زيير درياييها سعي مي

 دريايي بتواند با يک توان ثابت موتور، به سر ت زيادتري دست يابد.

هاي طبيعي چنانکه در مورد دو فيم گفته شد، تقليد صادقانه از ميدل برداري از طرحتريم راه بهرهساده

زنده است. اما ايم فقط قسمت اول تعريف بيونيک است: بيونيک  لم سيستمهاي است کيه کيار آنهيا از 

سيستمهاي زنده تقليد شده است. ما نبايد دو قسيمت ديگير تعرييف را فراميوش کنييم: بيونييک  ليم 

ي سيستمهاي زنده را دارند، و  لم سيسيتمهايي اييت کيه بيه يي است که ختوصيتهاي ويژهسيستمها

 مانند.سيستمهاي زنده مي

ي آدر از اي نيست. ماشييم پرنيدهو ي تقليد جزء به جزء از طبيعت اگر ناممکم نباشد معمولاً کار ساده

ود. آدر انديشمندي بزرگ بود و پيش اي دقيق از مکانيسم اصلي نبگرفته شده بود، اما کپيه مخفاش ا ها

ي پيرواز ي نحيوهاز آنکه تلاش و ثروتش را صرف ساختم ماشيم پرنده کند، مدن زميان درازي دربياره

پرندگان مطا عه کرد.و او پي برد که هيچ راهي براي به حرکيت درآوردن با هياي ماشييم وجيود نيدارد؛ 

رده بودند. او همچنيم فهميد که تغيير مقيياس همچنانکه ديگران هم در ايم راه کوشيده و شکست خو

ي متير و فاصيلهي خفاش حدود نييمي دو انتهاي با هاي ستردهاز خفاش به ماشيم، در جايي که فاصله

بيم دو انتهاي با هاي ماشيم چهارده متر بود، احتياج به روش تو يدي ديگري داشت، و به هميم منظور 

ي اصلي ايم نيست کيه بيونيک بايد هميم راه را دنبال کند. مسنلهملخ را جانشيم با هاي متحرک کرد. 

 يناً تمام جزئيان مدل اصلي کپيه شود، بلکه ابتدا بايد به اصول کار هر چييزي در طبيعيت پيي بيرد و 

سپس از ايم شناخت و آگاهي براي طراحي و ساختم چيزهاي ديگر استفاده کرد. اييم تنهيا راه واقعيي 

 ت.تقليد از طبيعت اس

 بيوديزاين و معماري بيونيک:

هاي طبيعي گرايش يافتند و ي در کنار ويژگيهاي انتزا ي معماري قرن حاصر، گروهي از معماران به فرم

هياي ايم توجه ديگر جنبه مذهبي و آرماني نداشت بلکه تنها گرايشي شختي و فطري به زيبيايي فيرم

 طبيعي بود. 

م بيونيک در دنياي معماري و شهرسازي و طراحي صنعتي است. بيوديزايم هنري تريم جنبه کاربرد  ل

ايتا ييايي در  –آنتوني گائودي معماري اسپانيايي در اوايل قرن بيستم و  وئيجي کولاني طيرا  آ مياني 

اواخر قرن بيستم گام هياي ميؤثري در زمينيه بييوديزايم و شناسيايي بهتير آن بيه دنيياي معمياري و 

 . شهرسازي و صنعت برداشتند 
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معيروف آنتونيوگائودي به د يل استفاده از ترکيبان متنوع اشکال سه بعدي داراي پيچ و خم هاي ملايم،

هياي هاي موجود در طبيعت است. پاييه چير هايش مديون فرمسازد و شکلنظير مياست. او دنياي بي

ه ييک وسييله ه ييک حييوان هسيتند تيا پاييگائودي بيشتر شبيه پاهاي تاشيوند طراحي شده به وسيله

 مکانيکي. 

 شود: نگرش گائودي نسبت به طبيعت به وسيله خود او به خوبي تبييم مي

کند. بديم معنيي کيه جيون هميه جييز در اشيکال طبييع پنهيان مند بلکه کشف ميانسان خلق نمي»

ن هميه جزئييا» گوييد:همچنيم او ميي«. بايد به درون آن رفته، آن را کشف کندهنرمند تنها مياست،

در واقع کارهاي گائودي بيا تعجيب و تحسييم نسيبت بيه «. طبيعت مندرج است تو يد چيزها در کتاب

 غناي طبيعت همراه است. 

هاي توانيم از : ستونهاي شبيه تنه درخت نارگيل، برجدر بسياري از کارهاي ملهم از طبيعت گائودي مي

و ايي که شبيه درختان کهنسال سوزني برگ هرسند، برجتتفيه هواي روي بان که شبيه پياز به نظر مي

 يا صدفهاي مخروطي هستند. 

گويد که هيچ خط مستقيمي در دنيا وجود ندارد، همه چيز در دنيا از پيچ و خمهايي ساخته کولاني مي

 شده و ذاتاً با خطوط مستقيم بيگانه است. 

» عت به  نوان پيشرو و آغيازگر بيوديکي از معماران معروف که در زمينه استفاده از اشکال ملهم از طبي

باشد.  لاقه او فقط محدود به طراحي خا ص در معماري نيست بلکه به پيژوهش در مي« ادواردوکاتالانو

اي، معياري صينعتي، هياي پوسيتههايي با سيازهروشهاي جديد ساختمان سازي تا طراحي و اجراي بدنه

 يابد. معماري دريايي و شهرسازي وسعت مي

توانيد بيه داد چگونه با استفاده از قوس به فرم سهمي، افکار رويايي و با شکوه ييک معميار ميي او نشان

اي را درک کرد آنتونييو گيائودي اي چنيم بدنهواقعيت بپيوندد. او يم کسي که کيفيت معماري و سازه

ي بيا نقيش شيش ادر شهر بارسلون سيازه« ساگرادافاميليا» معمار اسپانيايي بود که در اثر مشهود خود 

 شد. تر پوشيده ميمسانتي 4اي مواجه به ضخامت ضلع ساخت که سقف آن با پوسته

ييا  ميارن « کلاسياميلا» هاي طبيعي، سياختمان هاي معماري با استاده از فرميکي از جا بتريم نمونه

ده ( طيرح رييزي شي1910 – 1101آپارتماني بزرگي در شهر بارسلون است که توسط آنتوني گائودي )

 است.

خط راست ،ون آميز از ايجاد هرگونه سطح مستقيمشود در طرح ايم بنا به طرزي جنچنانکه مشاهده مي

اي آيد خانه با روشي پيش بيني نشده از ميادهو قرنيه سازي، اجتناب شده است. تا جايي که به نظر مي

استفاده در نما، سنگ تراش  هر چند ماده ساختماني موردخميري وقا ب ريزي شده به وجود آمده است،

-هاي هنري مورد را پيشگويي ميياند پيکرههايي ملايم قاب شدهها که در خميدگيخورده است. پنجره

« پيروي از صورن طبيعي» زاده سر سپردگي تعتب آميز فردي استثنايي به آرمان « کاساميلا» کنند. 

عماران قرار گيرد و در جهان معماري نشو و نميا توانست مورد تقليد ديگر مبود و طبعاً به هيچ وجه نمي
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يابد. ايم طبيعت گرايي تخيلي گائودي در ديگر بناهاي ساخته شده توسط او نيز ديده ميشود . گائودي 

اي از موضيو ان طبيعيي و حتيي از در تزئيم نمايي کليساي ساگرافاميليا نيز سيطح بنيا را از مجمو يه

ميواد ميذاب  هيا،تخته سينگافراد انسياني،جمله گياهان و جانوران،موضو ان نجومي پيچيده فراوان از 

 آتشفشاني، ابرها، ستارگان و صورتهاي فلکي پوشاند. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

    کليساي کازاميلا، گائودي                                      

 

جا بي را خلق مي کرد. مثلاً از  هاي طبيعي کارهايمعمار سويسي نيز که با مشاهده پديده« روبر مايار 

را طرح ريزي کيرد. همچنييم او بيا « 1112» انبار در زوريخ  ، طرح سقف ساختمان يک«قارچ» ديدن 

هاي قرن هفيتم قبيل از از ساخته« Dipylon» ايده گرفت از طرح موجود بر روي گلدان يوناني به نام 

 ( را طرح کرد.  1131 – 1139« ) آرو » هاي پل ميلاد و هندسي تر نمودن آن پايه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پل، مايار                                            
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معطوف گشته بود که راهي « ارگانيک» و« آزاد»، توجه معماران غربي به فرمهاي  1132در حدود سال 

ه فرمهياي طبيعيي گشود. از ايم پس معماران توانستند از فرمهاي منطقي هندسي بتازه بر معماري مي

که کار نهضت جديد با آن آغاز شد، امکاني نهفته بود  توان گفت که در فرمهاي هندسي،روي آورند. مي

هياي غيير هندسيي بيراي ايجياد طيرح« آ تيو»که راه به فرمهاي طبيعي برد. به  نوان مثيال پوشيش 

 گيرد.ميهاي فنلاند و شکلهاي طبيعي آن مايه اورگانيک، از جنگلهاي و درياچه

 

 

 

 

 

 

 

      

  

از حرکت طبيعي و ديناميکي بال «  يرن اوترن» اي اپراي سيدني نيز، ها و صفحان شيشهدر طرح طاقي

گرفيت و از فضا و حتي از آسمان و ابير اييده ميي« يرن اوتزن» پرنده در حال طيران ا هام گرفته است. 

» ختلف بوجود آورد. در طرح تند و سريعي که چنديم طرح را با توجه به سبکي و نرمي شکل ابرهاي م

دهد و از رسم ديوارهاي ظريف آن از يک خانه ژاپني رسم کرده فقط بامي را بر سکويي نشان مي« اتزن

ها و سکوها و بام دهد. او از ابر و دريا براي پلهپوشد که سبکي ابر را با قلم هنرمندش نشان ميچشم مي

 گرفت. ايده مي

بيه فکيرش  1119بود که مبدأ تتور فضايي او در طرح اپراي شهر سيدني استرا يا در سيال با ايم ديد 

شيوند. هاي آنرا به صورتي ساخت که هر کدام از آنها فقط در يک نقطه با زميم مرتبط ميرسيد و طاق

ها را بر اساس تقياطع نييم شکل طاقي« يرن اوتزن» در طرح اوتزن در  يم حال هندسه حکمفرماست. 

اميد.  (Orange Design)آمد، ساخت و نام طرحش را کران که از قاچ کردن پرتقا ي به دست مي

توان از طبيعت ا هام گرفت. طاقهاي اپيراي سييدني بيه شيکل قطعياتي او نشان داد که چقدر ساده مي

يرا تميام کره کاملتريم شکل هندسي است، زاي بريده شده باشند. بنا به قول افلاطون،هستند که از کره

سطح آن از مرکز کره به يک فتله اند. او پوشش سقفهاي داخلي را نيز از طرح بالا يک پرنيده در حيال 

کارهياي نفر در نظر گرفته شده است و يک از شيکاه 3122طيران به دست آورد ايم اپرا براي گنجايش 

 رود. معماري جهان و سمبل شهر سيدني به شمار مي

 
 

 پاويون نيويورک، آلوار آلتو                       اپراي سيدني، يرن اتزن                                             
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گيرد و اييم خيود بيه  ملکيرد  وکوربوزيه از فرم پرواز ايده ميرتي نوتردام نيز،در فرم سقف کليساي زيا

ا بتيه بيه گفتيه تقرب آسمان به خداسيت.  لچرا که حرکت به سوي آسمان سمب دهد،کليسا پاسخ مي

 برخي  کربوزيه هنگام طراحي از پوسته خرچنگ ايده گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 ليساي رونشان،  کوربوزيهک                                

 

 

 

 
 

 

 انعکاس طبيعت در معماري
با نگاه به دوران گوناگون معماري در خواهيم يافت که انعکاس طبيعت در پيکره بنيا بيه صيور متفياون 

روي داده است و چگونگي ايم نحوه برخورد يکي از شاختهاي مهم براي شناخت ريشه هاي فکري يک 

ه هسيتي و طبيعيت اسيت. همچنييم شياهد انعکياس طبيعيت در سبک معماري و ديدمعمار نسبت بي

 قسمتهاي مختلف ابنيه در بنا، از نقاشي بر روي ديواره غارها آغاز مي شود.

مرحله بعدي ايجاد نقش برجسته بر ديوارها و استفاده از مجسمه حيوانان در سر ستون ها، پاي ستونها 

وع جلوه طبيعت در معماري گوتيک اروپا به سراسر و شبيه نمودن ستونها به فم هاي گياهي است. ايم ن

پيکره بنا کشيده مي شود. ايم انواع جلوه اشکال طبيعي در معماري کما بيش ادامه مي يابد تااينکيه در 

 قرن حاضر معمار از تزئينان و فرمهاي سکبليک چشم مي پوشد و جنبه  ملکردي به خود مي گيرد.

نمايد که هنگان بحث درباره انعکياس طبيعيت در معمياري تيا  با ايم وصف ذکر ايم مطلب ضروري مي

قبل از دوره مدرن متاديق ايم انعکاس بيشتر در حيطه نقاشي و تتويرسازي ديواري، نقش برجسيته و 

ماند و آنگاه که به دوره معماري مدرن مي رسيم ا هام از مجسمه سازي و به  برتي تزئينان بنا باقي مي

 گيرد.رد حجم اصلي بنا را تحت تأثير خود مياي مواطبيعت در پاره

 گروه کلي زير مورد بررسي قرار داد: 0توان در با توجه به مطا ب فوق انعکاس طبيعت در معماري را مي

 



 استاد: محمودي                                                                             انسان، طبيعت معماري« درس جزوه 

 15 

 ـ انعکاس غير کاربردي طبيعت در معماري1

 بهره گيري از طبيعت در کانسپت و ايده طرح 

 برجسته ها و يا تنديس هايی با مضمون  انتزاع طبيعت و بکارگيري از تصاوير و يا نقش

 طبيعت

 

 ـ برداشت و الهام کاربردي از طبيعت:     2

 استفاده مؤثر از عناصر طبيعی مانند گياه در ساختمان 

 طراحی اقليمی و مطابقت ساختمان با شرايط محيطی 
 

 

 انعکاس غير کاربردي طبيعت در معماري -

 اري با اهدافي بسيار متفاون انجام گرفته است، اهدافي چون:تا قبل از قرن اخير انعکاس طبيعت در معم

 ي ايجاد فضايي روحاني همراه با نمايش وحدن موجود در  ا م هستي،

 ي تتوير طبيعت به  نوان بخشي از آئيم جادويي،

 ي وام گيري و افزودن زيباييها و قدرتهاي موجود در طبيعت به ابنيه

 نعکاس طبيعت در آثار معماري خواهيم پرداخت:هاي بارز ادر اينجا به ذکر نمونه

هاي سنگي غارها جا ب توجه تريم آثار هنر پارينه سنگي تتويرهايي از جانوران است که بر سرح ديواره

نقر يا نقاشي و يا پيکر تراشي شده است و گاو وحشي زخم خورده که در غياز آ تياميرا واقيع در شيمال 

ي شگرف و تماشايي آن است. جانور محضر بر جاي فرومانيده اسيت، اسپانيا کشف شده يکي از نمونه ها

پاهايش ديگر توانايي حمل سنگيني بدنش را ندارد و ي باز در ايم درماندگي سر را به حال دفاع پياييم 

آورده تا در برابر نيزه هاي شکارچيان که از سمت گوشه چپ و پائيم تتوير به سويش هدف گيري شده 

 .است، ايستادگي کند

تتوير نقاشي شده بر ديوارهاي غار لاسکو در فرانسه نيز به هميم اندازه ا جياب آور اسيت گرچيه اييم 

تتاوير در ظرافت و جزئيان به پاي نقاشي قبلي مي رسيند، گياوان وحشيي، گوزنهيا، اسيبها و گاوهياي 

انيد  ييکم -مدهمعمو ي با وفوري توحش آميز در  رصه ديوارها و سقفهاي ايم غارهاي به تک و دو در آ

 را به نگرنده ا قا مي کنند.« زنده بودن » همگي شان همان احساس اسرار آميز 

جايگاه ايم تتاوير همواره در تريک تريم زواياي غار تا حد امکان دور از ميدخل آن انتخياب ميي شيده 

 است.

توانيد خيود را بيه  پاره اي از آنها در فرورفتگيهايي از غار قرار دارد که زائر فقيط در حيال خزييدن ميي

نزديکشان برساند و گاهي معبرهاي درون غار چنان پيچ در پيچ است که بدون راه بلد خبره، شخص بيه 

تتادفاً توسط کودکي که  1142آساني در آنها گم مي شود. نکته جا ب ايم است که غار لاسکو در سال 
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ه بود که به اتاقي زيرزميني دنبال سگ گمشده اش مي گشت کشف شد، زيرا سگ در سوراخي فرو افتاد

منتهي مي شد. بايد گفت ايم تتويرها که در درون خاک پنهان نگاه داشته شده تا از افت مهاجميان و 

 بيگانگان متون بماند، مي بايست منظوري بس مهمتري از تزييم صرف در برداشته باشد.

يني جادويي بيوده اسيت کيه بيه درواقع اکنون شکي باقي نمانده است که ايجاد ايم نقشها بخشي از آي

منظور تأميم شکاري موفقيت آميز اجرا مي شده است. مبناي اييم اسيتنباط اييم اسيت کيه تتيويرها 

هموراه درمحلي مخفي نقاشي مي شده و نيز در آنها خطوطي معرف پيکانها و نيزه هارسم مي شده کيه 

م، تتوير حيانوان بيه طيرزي غرييب و معمولاً نوکشان رو به جانوران هدف گيري شده است،  لاوه بر اي

 نامنظم بر روي يکديگر نقش شده است.

توضيحي اينکه ظاهرياً در نظر انسان  تر پار ينه سنگي ميان تتويري و واقعيت تفياون بيارزي وجيود 

نداشته است، چنانکه با ساختم تتوير يک جانور قتد مي کردند که خود آن جانور را به تتاحب طرزي 

 بر روي يکديگر نقش شده است.  غريب و نامنظم

توضيح اينکه ظاهراً در نظر انسان  تر پارينه سنگي ميان تتوير وواقعيت تفاون بارزي وجيود نداشيته 

است، چنانکه با ساختم تتوير يک جانور قتد مي کردند که خود آن جانور را به تتاحب در آورند و بيا 

» ندگي جانور را کشيته انيد. بنيابرايم تتيويري آن تتوير يقيم حاصل مي کردند که روح ز« کشتم » 

يعني تتويري که يکبار ضمم احراي آييم کشتار به کار رفته بود ( ديگر در نظرشان مفهوم و « ) مرده 

ارزشي نداشت و در هنگام تجديد جا براي شکار بعدي به آسياني نادييده انگاشيته ميي شيد، و روي آن 

 جانور تازه اي رسم مي شد.

بسياري مطا ب در ميان است که آدمي را درباره نقاشيهاي درون غار دچار بهت و ترديد مي  با ايم همه

سازد. چرا بايد ايم آثار همشه در محل هايي پنهاني و دور از دسترس به وجود آمده باش؟ آيا با اجيراي 

ايم انيدازه گرديد؟ و چرا تتويرها تا آييم خاص شکار در جايي سرگشاده، اثر جادويي آن ضعيف تر مي

زنده نما هستند؟ آيا اگر آييم کشتار را بر روي تتويرهايي کمتر از ايم واقع نما اجرا مي کردند چييزي 

 از خاصيت جادويي اش کاسته مي شد؟

در روند پيدايش ايم تتاوير ايم نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که چه بسا که شکل جيانور بير اثير 

به ذهم هنرمند ا قا شده است. چنانکه مثلاً بدن جيانور درسيت منطبيق ساختمان طبيعي تخته سنگي 

است با قسمتي برآمده از ديواره سنگي و يا خطوط کناره هيکل تا حد امکان به پيروي از رکه ييا تيرک 

خوردگي تخته سنگي رسم شده است. مي توان چنيم احتمال دادکه يکي نفير شيکارچي  تير پارينيه 

نديشه هيا مربوط به شکار جانوران، يعني چيزي که ادامه حيياتش بسيته بيه ان سنگي با خاطري پر از ا

اش خيره مي شده با صراحت و قدرن بيشتري شکل آن جيانوران را بود، چون بر جدارهاي غار مسکوني

هاي سنگ مجسم مي يافته است و تتوير ايم گونه اشباح مبهم را تتريح مي کرده تيا ديگيران در توده

کشف او را به چشم ببينند. ا بته در اينجا بايد ايم نکته را نيز يادآور شد که شواهد بي شمار  نيز بتوانند

ديگري از دوره هاي بعدي در دست است که نشان مي دهد برخي اقوام براي رسم تتويرهاي جيادويي 
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يکل آدمي خود از ساده تريم و زمخت تريم طرح و نقش استفاده مي کرده اند. مثلاً براي نشان دادن ه

 اند. بردهفقط دو قطعه چوب متقاطع به کار مي

در هنر متري نيز ترکيبي اط طبيعت گرايي و تجريد را شاهد هستيم. ستونهاي پاپيروس شکل معميار 

دار، تلاشهايي براي نزديک کردن پيکره بنا به طبيعت است. در ستونهاي کا  و مترفي و ستوهاي خياره

گردد. در هنر سيومري دروازه ق.م( ايم شباهت بسيار بيشتر مي 1012ود سردر دربار رامسس دوم )حد

اي از بکارگيري پيکرحيوانان بتورتي متناسب و يکپارچه با  ملکرد يعني دروازه اسيت. در شيران نمونه

ها بتورتي هر چه دقيق تر درآمده اند هر چند نيمه انسيان و نيميه دروازه ارگ سارگون دوم ايم پيکره

ستند . در دروازه ايشتار تتوير حيوانان در ايجاد حجم ورودي دخا ت مستقيم نداشته بتورن حيوان ه

 تقريباً مسطح در زمينه دروازه نقش گرديده است. 

در معماري هخامنشي نيز سر ستونها، پاي ستونها و بدنيه سيتونها و در کنياره وروديهيا فرمهيا و شيکل 

آيد، ايم فرمها به صورن نقش برجسته بر سراسير مايش در ميموجودان طبيعي و يا اجزايي از آنها به ن

 پلکان اصلي نيز نقش گرديده است. 

تيوان از موضيو ان طبيعيي يونانيان معتقد بودند که آثار هنري بايد مظهر زيبايي باشد و زيبايي را ميي

نر اروپيا حکمرواييي ا هام گرفت. به ا تقاد ارسطو هنر بايد از طبيعت پيروي کند، ايم دستور قرنها بر ه

کرد و پيروان زيادي داشت. بر اساس نظريه فيلسوف يوناني تقليد شک ظاهري اجسام بيه همانگونيه مي

هدف اصلي شد و هنرمند با ابزاري که در اختيار داشت آنچه را که در جهان که در طبيعت وجود داردند،

 زند. وجود و به همان شکلي که وجود دارد نقش مي

گرداند  قل است، و  قيل آدميي کيه اسيتدلال را انيان آنچه آدمي را از همه چيز متمايز ميدر نظر يون

-اي است که طبيعت آفريده است. گذشته از ايم ارسطو به ما اطمينيان مييآموخته باشد برتريم پديده

نظيام  دانيم، نظام طبيعت است که بيادهد که همه انسانها طبيعتاً مشتاق دانستم هستند و آنچه ما مي

  قل آدمي يکي است. 

گفتند که نظام طبيعت و  قل زيبا و ساده است و زيبايي اشيا بيا شيناخت ميا از آنهيا يکيي يونانيان مي

خيودن را » است. بديم ترتيب زندگي زيبا و دستيابي به روح زيبا در پي پذيرفتم جمله معروف يوناني 

و ييا زيبيايي در زنيدگي باييد از مسييري  قليي آيد و براي رسيدن به زندگي زيبا و نيکيو مي« بشناس

گذشت. بديم ترتيب فاصله بعيد ميان ييک مجسيمه کيار سيياه پوسيتان آفريقيا و ييک مجسيمه کيار 

پراکستيلس يوناني همان فاصله بعيدي است کيه دينانيت اشيباح و ارواح سيياهان را از بيينش  قلانيي 

به ذهم بسيار  لمي و متفکر خود به دنبال توضييح  کند. يونانيان با توجهيونانيان در اوج تمدن جدا مي

انيد حيان و حرکت طبيعت بر اساس محاسبان برآمدند و مد ي کشف ضريبهاي ثابتي در طبيعت شده

به ايم ترتيب يونانيان باستان تلاش نمودند تا  ناصر سوري هنر را نيز بير طبيق قيوانيم معييم  يدد و 

يش از آنها متريان نيز بدان آگاه بودند. افلاطون امکان آفرينش اي که شايد پتناسب توضيح دهند. نکته

 دهد. هنر را بر اساس ايم قوانيم و بجاي تقليد صرف طبيعت، مورد بحث قرار مي
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قائده تقسيم طلايي که بوسيله يونانيان کشف شد و به صورن يکي از  ناصر پابرجياي سينت کلاسييک 

از متاديق متعيددي برخيوردار اسيت. مسيلمانان نييز اسياس  درآمد، نه تنها در هنر که در طبيعت نيز

زيبايي شناسي را بر هندسه و نه از استوار ساختم و يي آنيان طبيعيت را اسيتيليزه کردنيد. هنرمنيدان 

تواند ايم تنوع را  يناً نقش کند مسلمان معتقد بودند که طبيعت آنقدر متنوع است که انسان هرگز نمي

آن را کشف کند و به کمک آن نظم به فرمهاي زيبا دسيت يابيد. آنيان معتقيد بلکه بايد نظم موجود در 

-بودند که تقليد کامل از طبيعت امري بس بيهوده است زيرا که مارا در مقايسه با خا ق مطلق قرار ميي

دهد. همچينم  قيده داشتند که در طبيعت اسرار و رموزي است. به ايم ترتيب بيان خود را در تجرييد 

به دنبال استخراج و تتوير نظمي رفتند که در پس طبيعت وجود دارد و همه طبيعت را به هم  يافتند و

اي از خا ق هستي است. به بيان ديگر وظيفه ديگر هنر اسيلامي، متوجيه دهد. نظامي که جلوهپيوند مي

رخيدايي ساختم انسان به مبدأ و مقتد اصلي هستي و منحرف ساختم تفکر و نظر انسانها از هر چيز غي

است. با ايم ديد تزئينان و اشکال در هنر اسلامي به نقشهاي انتزا ي گرايش يافتند، هيدف از اييم کيار 

کند. شکلهاي انتزا ي هماهنيگ، اي کلي است و تک تک اجزاء انديشه را به خود جلب نميايجاد زمينه

کند. فرم ايم هدف کمک مي يکنواخت، مداوم و پيوسته، با درهم فرورفتگي ها و پيچشهاي بي منتها به

هاي اسليمي از تتوير تاک گذارد. از نظر تاريخي، گويا فرماسليمي به خوبي ايم مطلب را به نمايش مي

هيا  شياخه هيا بيه سيهو ت قابيل سرچشمه باشد که در آن پيچيدگي و در هم فرورفتگي برگها و ساقه

 استيليزه شدن است. 

تاک به صورتهاي پيچاپيچ انتزا ي هستيم. ا بته بايد گفيت کيه  در هنر سامرا ما شاهد مبدل شدن فرم

نقش اسليمي در مفهوم کلي خود بيانگر تزئيم چه بتيورن گيياهي اسيتيليزه و چيه بتيورن خطهياي 

 هندسي در هم پيچيده است و نقش اسليمي هيچگاه در بند نوع گياه نبوده ، سبکي کاملاً انتزا ي است. 

 

 عمعماري و گرايش به انتزا

کند. هگل فيلسوف آ ماني در زيبايي شناسي خود، نظريه ارسطو مبني بر تقليد از طبيعت را، محکوم مي

گوييد چيه نييازي بيه به نظر وي تکرار و يا دوباره سازي ظواهر طبيعت  ملي بيهود و زايد است. او مي

ايم و ها را بارها ديده ديدن شکل حيوان، منظره و حوادث زندگي انسان بر پرده نقاشي داريم. ايم صحنه

شناسيم. ايم کوشش بيفايده بازي مغرورانه اي است که فرآورده آن پست تر از آني اسيت کيه خيود مي

دهد. ايم نظريه در زماني ابراز شد که با او ييم پيروزيهياي بيزرگ  ليوم تتيوير طبيعت به ما نشان مي

کردند ورکورانه از سنتهاي کهم پيروي ميواقعي طبيعت نقش مهمي پيدا کرده بود و هنرمندان اروپا ک

 بودند. و حتي ارزشهاي هنري رنسانس را فراموش کرده

در حقيقت در هنر پيش از رنسانس ايتا يا مشکل بتوان اثري را سراغ گرفت کيه بيه نحيوي از انحياء از 

هنير واقعيت دور نشده باشد و در قرن شانزدهم، بيشتر بيه سيبب اشيتباه در شيناختم قتيد و غيرض 

کلاسيک بازنمايي طبيعت به شکل واقعي خود رواج پيدا کرد. اميا اييم کيار دييري نپايييد. در قرنهياي 
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هفدهم و هجدهم به دلايل مختلف تتور رونساني هنر را رها کردند و فقي در قرن نوزدهم ايم بازنمايي 

 واقعيت بار ديگر رايج گرديد. 

ل جديد پيدا کرده بود. در ايم زميان در مقابيل شيهرهاي دلايتقليد از طبيعت در نيه اول قرن نوزدهم،

« رمانتييک» صنعتي واکنشهاي فرهنگي شديد به وجود آمده بود و نقاشي از طبيعت و از جمليه نقاشي

اي براي فرار از برهم ريختگي و زشتي شهرهاي صنعتي نبود . آنها با وفاداري آشکاري چيزي جز وسيله

کنند. طبيعتي که هنوز بشر و صينعتش بيه آل مجسم ميبه صورن ايده نسبت به طبيعت زيبايي آن را

در بيان خود بيا حرارتيي بسييار و « ترنر» و « کورو»هاي آن دست نينداخته است. به هميم د يل نقش

» پردازند. توجه هاي ميابرها و صخرهگردانيد و به نقاشي از درختان،هيجاني شديد به جانب طبيعت مي

محيطهاي  جيب و يا مناظر غير ادي مانند منظره آ پ، مسلماً نتيجه تنفر وي نسيبت بيه  به« دلاکروا

محيط شهرهاي صنعتي است. بنابرايم، تجديد  لاقه هنرمندان نسبت بيه دوران قبيل از رافائيل انگييزه 

 آيد، ندارد. ديگري جز فرار است زمان حال که به نظر غمگيم و پر هرج و مرج مي

شا ر فرانسوي بار ديگر هنرمندان را از « بود ر» يم  کاسي در اواخر قرن نوزده ميلادي با پيدايش دورب

هياي هنيري انسيان رقابت با طبيعت و تکرار  ينيان بر حزر داشت و خاطرنشان سياخت کيه: فيرآورده

-اي باشد که به يک  دسي مجهز است و هرچه را که در برابر ميانديشمند نبايد همپايه فرآورده جعبه

بخشد. ايم هشدار موجب پيدايش نهضت امپرسيونيسم  و تحولان پي در پي در هنرهيا بيند تجسم مي

 شد. 

بيود. اگير چيه او « جيان راسيکيم» از جمله کساني که در پديد آمدن هنر مدرن نقشي اساسي داشيت

اثري مسلم  «هنرهاي کاربردي» نمي پرداخت، تعليمان او درباره « هنرهاي کاربردي» مستقيماً به کار 

و محرز بر جنبشي داشت که بعداً به وجود آمد. راسکيم يک نويسنده و متفکر بود که به تميام حقيايق 

شناسيي، و موجود در دنيا متوجه بود. او نسبت به سياست، اقتتاد، هنر، جغرافي، زمييم شناسيي، گيياه

ه آنها توجه ميکنيد ، هميان مباحث ديگر  لاقمند است. و به قول يکي از منتقيدنش موضو اتي که او ب

در بحيث تياريخ « راسيکيم»قدر متنوع است که در اشياء مورد  لاقه بشير تنيوع وجيود دارد. تفکيران 

مي نويسد: دنياي مدرن بيش از حد « لاور»هنرهاي کاربردي و حتي معماري داراي اهميتي بسزا است. 

به « راسکيم» طلب ابا دارد. يکي از خدمان مديون است و و اينکه از اقرار به ايم م« راسکيم» تتور به 

هيا، جنبش اصلاح هنرهاي کاربردي، مطا عان فرمال بير روي بعضيي از  ناصير طبيعيي ماننيد صيخره

گيرد. بلکه او سعي مي درختان و ابرها است که تنها از جنبه  لوم طبيعي و يا شناخت زيبايي انجام نمي

هياي او که اساس تأثران هنري است، مشيخص کنيد، نقيش کند با کمک  لوم، ساختمان دروني آنها را

« آبسيتره» و نقاشان رمانتيک طرح شده است گاه به طرزي  جيب« ترنر» هرچند که تحت نفوذ سبک

» و تجسسيان « ميوريس» اي براي مجمو ه کارهاي شاگردش شود و به ايم ترتيب به مانند مقدمهمي

 آيد. شوند، به شمار ميصر طبيعي ناشي ميکه به هميم صورن از توجه به  نا« آرن نوو
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در اوايل قرن بيستم  لم و ماشيم سبب دگرگونيهاي بزرگي در رابطه انسان شد. در ايم زمان خود را در 

مقابل طبيعت قرار داد و بيشتر با آن مقابله کرد. هنرمند نيز به جاي آنکه ناظر دقيق طبيعت باشد خود 

 و کوشيد تا طبيعت را در اختيار خواسته ها و آرزوهاي خود درآورد. را خا ق اشکال و مناظر دانست 

رفيت. هنير بيه صيورتي دشيوار و در ايم دوران از آنجا که ديگر طبيعت ا گويي براي هنر به شمار نميي

 پيچيده درآمد و محدوديتهاي دنياي واقعي را رها کرد و تماماً به پژوهش و تفکر پرداخت. 

ايم دوران سبک کوبيسم بود. هنر کوبيسم با کار هنرمنداني آغاز گشت که بيه از جمله گرايشهاي قوي 

تريم فرهنگهاي مغرب زميم يعني فرانسه و اسپانيا تعلق داشتند و رفته رفتيه معليوم شيوم کيه قديمي

تتور فضايي جديد از هنر ازمنه قديم مايه گرفته است.  وامل اصلي هنر کوبيسم  واملي نبود که بتوان 

ها مستقيماً در معماري يا هنرهاي کاربردي استفاده کرد. اما ايم شيوه ابتکار و تخيل هنرمندانيه را از آن

 قوتي جديد بخشيد. 

 کار نخستيم نقاشان شيوه کوبيسم محرک هنرمندان ديگر در کشورهاي مختلف شد . 

» در هلنيد « مهلي ناگي» ، در مجارستان «ما ويچ» ، در روسيه «اوزان فان« و «  وکوبوزيه» در فرانسه 

همه اييم هنرمنيدان از شييوه کوبيسيت متيأثر شيدند و کوشييدند از آن « فم دئسبرگ» و « موندريان

تعبيري منطقي ايجاد کنند و يا آنرا تتحيح کنند. نحوه کار ايم هنرمندان متفاون بود اما نتيجيه هميه 

 آنان به معماري راه برد. 

در نقاشيي متفيق  نام اصلي  وکوبوزيه( دو نقاش جيوان آن روز،)« ژانره» و « اوزان فان» 1119در سال 

» هاي هنيري قبيل از آن يعنيي ناميدند. در مقايسه با شيوه« پوريسم» ا رأي شدند و شيوه کار خود را 

پوريسم نزديکتريم شيوه بيه کوبيسيت و در  در هلند،« ننوپلاستي يسم» در روسيه و « کنسترکتيويسم

 ري بود.  يم حال به معما

معتقد بود که اگر درست در طبيعت فيرو روييم و از  موندريان، از هنرمندان بارز سبک ننوپلاستيسيسم،

خواهد شد و طبيعت با وجود « مشهود» ظواهر آن بگذريم ، بنا و ساختمان اصلي و حقيقي چيزها بر ما 

ضي در آن نهفته است که با تنوع، بي ساماني و آشفتگي ظاهريش حقيقتي بسيار مظم دارد و نظمي ريا

 شود. تأمل و مکاشفه بر ما روشم مي

آثار او در معماري نيز تأثيري قوي گذاشت و در پيشرفت و رواج معماري سياده و هندسيي بيا خطيوط 

راست و زواياي قائمه و سطوح بي پيراييه کيارگر شيد. بيه اييم ترتييب در دوره ميدرن معمياري داراي 

اي که تا امروز آن را هر چه بيشتر از اشکال طبيعي دور ساخت. ويژگي ويژگيهايي شد که شکل ظاهري

تأثير خود را در معماري حفظ کرده است. در ايم دوره گرايش به زيبايي ماشييني و  ملکيرد گراييي و 

هاي آبستره به احجام و اشکل خا ص،        ساده و گردد و استفاده از فرمحذف هرگونه پيرايه تبليغ مي

 و در مقايسه با معماري کلاسيک ايجاد فضاهاي يکسان، يکنواخت و غير پيچيده به اوج ميرسد. مکعبي 
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 انعکاس طبيعت در آثار هنري

هاي پيراموني خود، نگاه کردن مشتاقانه به جهان و اجزاي آن است. او بيا اييم نگياه نگاه طراح به پديده

ها را کشف کنيد و مفياهيم يند و روابط منظم پديدهبکند تا ساختار و زير بناي انچه را که ميتلاش مي

 پشت پرده واقعيان را آشکار سازد.

اييم کيه اشيياه پييش پيا بخشند. اغلب ديدهپا افتاده ارزش ميبينيم که هنرمندان به اشياء پيشگاه مي

يي ماننيد ا مثل اشيانمايد. فيي هنرمندان اصيل و خلاق معاصر پر اهميت ميافتاده و معمو ي به ديده

نغميه « ژو آن گيري » و « پيکاسيو » کاسه، پيت، بطري و  يوان بارها موضوع تابلوهاي نقاشاني چيون 

ي درخيت و حتيي بوده اسيت. اشيياء طبيعيي مثيل: سينگ، ريشيه«  وکوربوزيه » سراسان کوبيسم و 

ا بي اهميت اند بيه خوانند. اشيايي که به ديده ي ماستخوانهاي پوسيده نيز ايم هنرمندان را به خود مي

دست هنرمندان شکل و معنا مي يابند و چنانکه  وکوربوزيه گفته است، سبب تأثيران شا رانه مي شوند 

 و با به  بارن ديگر قسمتي تازه از جهان به  رصه ي احساس راه مي يابد.

 ا ميان در به راست کار هنرمندان از جهان بسيار بيه کار مخترع يا مکتشف است. هم هنرمندان و هم 

هايي در جهان هستي هستند. فقط تفاون در ايم است که کار هنرمندان از دنياي جستجوي يافتم تازه

خواهد ديگران دنيا گيرد. هنرمند خلاق نه در پي تقليد طبيعت است و نه مياحساس و تأثران مايه مي

براي ساخت و غناي هر چه  ي وي ببينند.  مل هنرمند کشف ترکيبان، صور و مفاهيم جديدرا از ديده

 بيشتر دنياي احساسي ديگران است.

نهد و به  نوان نياز از هر گونه اثبان. بر انسان تأثيري  ميق ميزيبايي طبيعت چيزي است بديهي و بي

نهاييت ايي آن بييبيرود. هنزمند در اثر تماس با طبيعت، نسبت بيه زيمحرک نيرومند هنر به شمار مي

آورد، موجد  واطف بسيار ه طبيعت، همانگونه که  واطف مثبتي در انسان پديد ميشود. ا بتحساس مي

 منفي در او نيز هست همچون جنگلي که چهره مخوف خود را آشکار کند.

يابند. آنيان از شيکوفايي بهيار ييا غيم هنرمندان همواره موضو اتي فراتر از واقعيت  يني در طبيعت مي

بيننيد و هجيوم حادثيه را بيه سييل ، نشاني از گذشيت روزگيار مييکنند. در آب روانخزان صحبت مي

کنيد.و بيه  نيوان حاصلي  مر را به بياباني خشک تعبير مييخورشان، دشت غربت را به شب تيره و بي

مم در حال قدم زن در جاده، بيا دوسيتانم بيودم، » گويد: مثال، ادوارد مونش در مورد تابلوي فرايد مي

کردم، ناگهان آسمان، قرمز خونيم شد. ايسيتادم و مم احساس افسردگي مي و يد غروب کرده بودشخور

کردم که مثل خون بودنيد و بيرق ور نگاه ميهاي تکيه دادم، خيلي خسته بودم، به ابرهاي شعلهبه نرده

 «ديدم. را روي خليج و شهر مي ست نورشک

ت در هنرهياي گونياگون از نقاشيي رابط  اطفي با طبيعت آنچنان  ميق و به اشکال متنو ي که طبيعي

«  1910» شعر و حتي موسيقي بسييار وصيف شيده اسيت. چايکوفسيکي در قطعيه  و گرفته تا ادبيان

 شود.کند و در سمفوني ششم بتهون، مناظر با صفاي طبيعت تتوير ميدشتهاي وسيع را توصيف مي
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خيود  ررا که در طبيعت اسيت د وظيفه هنر آن است که زيبايي کلي و اصيلي» رئو دز معتقد است که: 

در حيطه هنر معماري و هنرهاي وابسته به آن نيز به فراواني بيه نقيش  ناصير طبيعيي « نمودار سازد. 

 شديم که در بخشهاي بعدي به آن خواهيم پرداخت.مواجه مي

 

 دخل و تصرف هنرمند در اشکال طبيعی

ايي به نحوي که در يک بواقعي و همان زي وجه تمايز هنر و طبيعت چيست؟ آيا ميان زيبايي يک منظره

گردد هيچ تفاون اساسي وجود دارد؟ اگر به ايم سؤال جواب مثبت دهييم، در آن اثر هنري منعکس مي

شود چيسيت؟ اگير شويم که  مل هنرمند که ميان ما و طبيعت حائل مينله روبرو ميسصورن با ايم م

م تقليد طبيعت بهتريم اثير هنيري خواهيد بيود و هنر چيزي جز ضبط ظواهر طبيعت نباشد، نزديکتري

 کاسي جاي نقاشي را خواهد گرفت. حقيقت ايم اسم که در هميه دورانهياي هنير اصييل، فيرق مييان 

واقعيت و هنر ) که همان صور خيال انسان است ( معلوم بوده است. امور واقعي همان امور غيير مخييل 

-توان گفت که هنرمنيد در تتيوير طبيعيت نمييده مياست و ا هامي در آن سرشته نيست. به زبان سا

خواهد چيزي بيشتر درباره آن به ميا بگوييد. خواهد که ظواهر مرئي آن منظره را توصيف کند، بلکه مي

ايم چيز ممکم است مشاهده ا احساسي باشد که ميان ما و همرند مشترک است، و يکم ايم چيز اغلب 

تر باشد، ل دارد آم را به اطلاع ما برساند و هر چه آن کشف تازهاي است که هنرمند مياوقان کشف تازه

 ارزش هنرمند در نظر ما بيشتر است.

-به ايم ترتيب در يک سبک اصيل، هنرمند کيفيان  ا ي را در سرچشمه او يه هنر يعني طبيعيت ميي

ار هنيري کنيد کيه ژييش از او در آثيجويد و با مشاهده دقيق طبيعت کيفياتي از طبيعت را کشف ميي

کنند، بدسيت اهميت جلوه ميمنعکس نشده است. بديم ترتيب چيزهايي که در نظر اول در ديده ما بي

اي از جهان ناديده را براي ما ظاهر گيرند و در حقيقت قسمت تازههنرمنداني حساس، شکل و معني مي

در پيي تقلييد خيا ص از  آورند. آنچه مهم است ايم است که هنرمند خلاق نبايدکنند و به وجود ميمي

اي طبيعت باشد و نبايد بخواهد که ديگران هم، دنيا را از ديد او ببينند، بلکه بايدکارهاي او مانند آئينيه

 اند، منعکس کند.باشدکه آنچه را که بر روح و احساس او اثر گذاشته

رض دانشيمندان ، اي نيست. هنرمند بايد طبيعت را با هميان جيديت و غياما فهميدن طبيعت کار ساده

اي از اينگونه هنرمندان بيود. او از طراحيان بزرگيي نمونه« اشر » منتهي با روحيه ديگري، مطا عه کند. 

بود که در ابتداء جزء رياضيدانان بود و سپس وارد رشته  لوم فيزيک شيد و هنير طراحيي را بيا دانيش 

 لع شد.معماري فرا گرفت و پس از آن ، از دانش نجوم و  لوم فضايي مط

هاي  جيب هنيري، فنيي و معميري اسيت و از تجربييان او در او طرحهاي بسيار جا بي را که از پديده

هاي مختلف بدست آمده بود، خلق کرد. اشکال و موجودن در کارهياي او دائيم در حيال تغييير و زمينه

 تبديل هستند.
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اهي به پرنده اي مبيدل گشيته شود يا يک کشتي تبديل به ماهي شده ميک مرغابي از ماهي متو د مي

است. حيوانان خشم و درشت پوست به پروانگان نرم و زيبا مدل ميي شيوند و خارهيا بيه صيورن گيل 

 زيبايي در مي آيند.

ا و بر  کيس ييک شيکل او اغلب به بيننده چنيم ا قا مي کند که يک چيز زشت، در حقيقت بسيار زيب

زيبا ممکم است خيلي زشت باشد. او نشان مي دهد کيه وقتيي شيناخت فيزيکيي، رياضيي و نجيوم بيا 

از  مآيد.  لاوه بر اييرن انگيزي به وجود ميحطراحي و مهندسي همراه شود و با  رفان بياميزد، دنياي 

در دوره اسيلامي در اسيپانيا کيه « ا حميرا » جمله محرکهاي ذهم اشر بايد از مجمو يه سياختمانهاي 

 مت. اييشيا طرحهيايي برداجياز ا حمرا بازدييد کيرد و از آن 1131ساخته شده است نام برد. او در سال 

طرحها او را مجذوب هنر اسلامي کرد و او تحت تأثير ايم آثار تا سا هاي آخر  مر به خا ق آثار حسيرن 

 انگيز خود ادامه داد.

صحيح و بيه « تون » د که ما براي يافتم فلان يگوخواند. او مينامه مي طبيعت را يک  غت« دلاکروا » 

همانتورتخاص، به سراغ طبيعت ميرويم، چنان که براي پيداکردن معني صحيح کلمه يا املا ييا ريشيه 

ن به کتاب  غت رجوع مي کنيم. و يکم  غت نامه براي ما يک اثر ادبي  ا ي نيست که باييد آن را سير آ

هيم و طبيعت نيز بر هميم قياس نبايد به  نوان نمونه، سر مشق  نقاش باشيد. نقياش دار مشق خود قر

و ي آهنگي کيه بير اسياس « نون اصلي » رود، ختوصاً براي پيدا کردن براي ا هام به سراغ طبيعت مي

دور شدن از تقلييد دقييق د هميه ميوارد از روي  خود اوست و بس. ايم دستسازد ساخته ايم نون مي

د و  مد است.  لت ايم تترفان در طيعت يا ارائه و ميل هنرمند به ايجاد يک نقش يا حجم متوازن قت

 اش.اي از احساسان درونيو داراي هويت واحد است و يا ميل او براي ساختم کنايه

سيازان کلاسييک توان گفت که در هر اثر هنري نو ي تترف در طبيعت وجود دارد. حتيي مجسيمهمي

کردنيد. خيط پيشياني و بينيي در براي نزديک شدن به صورن آرماني، در طبيعت تترف مييوناني هم 

بينيم نبوده است. صورن نييز چنيان  ا م واقع هرگز به ايم استقامتي که مثلاً در مجسمه آفروديت مي

بيضي نبوده است. اما تترف در واقعيت درجان مختلف دارد. در جريان ايم تترف هيچ کس به آرماني 

دن واقعيت ا تراض نخواهد داشت، فقط وقتي که از طبيعيت هتيک حرميت شيود بيننيده زبيان بيه کر

تواند مستقيم باشد، اما پا نباييد بيه صيورن نيامعقو ي کيج و کند. خط پيشاني و ابرو ميا تراض باز مي

ه در اي معوج شود. پس هنر يوناني را رها کنيم و به هنر سلتي و چيني قديم بپردازيم، خواهيم ديد کي

هنرها تترف در طبيعت به جايي رسيده است که موضوع اصلي به کلي ناپديد شده و چيزي جز نقيش 

هندسي بر جا نماندهاست. در هنر گوتيک همه چييز در راه تيلاش يکپارچيه  ميارن کليسيا، برايبييان 

کسفيت کنايي هنر رود. در اينجا کيفيت ارماني هنر يوناني با ماهيت ماورايي احساسان ديني به کار مي

آميزد و غزض باز نمايي واقعيت نيست. در هنر چيني، ايراني و شرقي نيز، موضو ان بيزانسي در هم مي

 طبيعي وجود دارد، اما نه به طور واقعي، بلکه بر مبناي حس هنرمند.
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 هنر رئاليستی و انتزاعی
هنر رئا يستي » تترف در آن به يک حد نهايي براي نحوه انعکاس طبيعت در اثر هنري و ميزان دخل و 

هيايي از دنييا شود. درک طرف به صورن بيان انتخابي جنبيهختم مي« هنر انتزا ي » و حد ديگر به « 

 کند.آيد و در طرف ديگر ارائه هنرمند در آفرينش تتاوير آزاد تجلي ميزنده در مي

اند که جهان بر آنها تنگ گرفته دهکرهاي گوناگون تاريخ هنر، گاهي هنرمندان چون احساس ميدر دوره

اند که تقليد خلقت خداوندي نو ي کفر است، از واقع نمايي بسيار کرده-ايت يا براي ايم که احساس مي

 اند. اند و يا به يکباره آنرا رها کردهفاصله گرفته

جيه تمايل شيديد اي آثار بومي آفريقا با طبيعت و به طور کلي در توتوان در توجيه  دم شباهت پارهمي

دنيياي « ديگر بيودي » هنر ابتدايي به تجريد هندسي گفته  شود که هدف اصلي از آفرينش آنها ا قاي 

کوشد تا آنجا که در توانايي تخيل خيويش دارد، دنيياي روح را از روح است، بديم معني که هنرمند مي

متفياون تجرييد در هنير اقيوام « ان درج» دنياي ظواهر زندگي روزانه جدا و متمايز سازد. شايد بتوان 

بدوي را اينگونه توجيه نمود که هر قدر صورن هنر بيشتر جنبه تجريد داشيته باشيد، مضيمون آن نييز 

 خواهد داشت.« روحانيت » بيشتر جنبه 

گييرد و حتيي ا بته بايد گفت که در بسياري موارد، هر چند هنر در ظاهر از فرمهاي طبيعي فاصله ميي

هايي کلي از کند و ي ايم اشکال خود منتزع از واقعيت بوده نمايشگر جنبهدسي پيدا ميشکل کاملا هن

هياي انعکياس طبيعيت در هنير، جهان هستي و روابط و مفاهيم موجيود در آن اسيت. از جمليه زمينيه

آن در آثار و به ختوص معماري است، يونانيان  تير  استخراج تناسبان موجود در طبيعت و بکارگيري

هياي ک از تناسبان، يک واقعيت زيبايي شناختي ايجاد کردند. فيثاغورث کشيف کيرد کيه پيردهکلاسي

توان با روابط  ددي تعيييم مشخص سنجيد و هارموني موسيقي را مي يهاتوان با فاصلهموسيقي را مي

ييم قابل تبيييم بيود، گيويي ا 4و  1،0کرد و به ايم وسيله هارموني موسيقي يوناني با تتا دي  ددي 

ساختو افلاطون هارموني و نظم جهان هستي را بر اساس ا داد معيم نظم، رمز نظم کائنان را آشکار مي

هاي موسيقي کائنان يا به  بارن ديگر موسيقي افيلاک و مضربي از آنها مطرح نمود. بنابرايم هماهنگي

 گيرد در قا ب روابط مابيم ا داد مذکور جاي مي

ته را به  نوان را به  نوان تتيويري انتزا يي از ترکيبياتي کيه در طبيعيت هنرمندان اسلامي نيز هندس

 شناسند.گويد، ميوجود دارد و تناسب و نظم هماهنگي که از وحدن ا هي سخم مي

در  تر گوتيک  دم توجه به تناسب ظاهري قون بيشتري داشت و روند حرکت هنر از فرمهاي هندسي 

 ي حيواني و انساني بود.به فرمهاي ساختماني مشابه با فرمها

همراه با آغاز رنسانس، بار ديگر مفهوم زيايي بر پايه تناسب قرار گرفت. کسياني ماننيد  نيون باتيسيتا و 

 نوناردو داوينچي به بررسي طبيعت پرداختند و از طريق مطا عه و تجربه در زيبايي، تناسبان طلايي را 

کرد، همگي بر يک ديره ) ه براي کليساها پيشنهاد ميدر ايم دور« آ برتي » استخراج کردند. شکلي که 
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کاملتريم فرم در طبيعت ( محاط بودند. بديم ترتيب، رياضيان را بنياد شکلي همه هنرها قلمداد کردند 

 و به همرن  لت ختوصي تقريباً مافوق طبيعي در هنر پديد آمد.

اتي کيه محتيول کوشيش هنرمنيدان در دوره باروک ) قرن هفدهم ( اطمينان و ايقان در ميورد تناسيب

 رنسانس بود، مورد ترديد قرار گرفت و تناسب حسي جايگزيم تناسب  يني شد.

هياي تناسيب، توسيط در قرن اخير مطا عه تناسيب در هير بيا دييدي تياريخي و تحيت  نيوان نظرييه

بان طلاييي پژوهندگاني چون پانوفسکي و کورو دنبال شد. هنر مدرن نيز مجدداً مطا عاتي در باب تناس

« ميدو ر » و معتبري کشف کند.  وکور بوزيه نظريه  ها، قوانيم جامعبه  ل آورد تا براي روابط بيم فرم

 هاي فرمهاي تجريدي خود را ارائه داد.را مطرح ساخت وموندريان پايه نظريه

از دست نداد. همانگونه که آمد، هنر تا قبل از  تر جديد حتي در قا ب هندسي خود پيوند با طبيعت را 

تنها در  تر جديد بود که نو ي هنر غير تتويري به  نوان سبکي جداگانه و منسجم تکويم يافت که با 

سيار سبکهاي زمانه ) رئا يسم، امپرسيونيسم، اکسپرسيونيسم، سوررئا يسم و غيره ( سر جنيگ داشيت. 

پي خلق صورتي خيا ص ييا هنري است جداي از طبيعت و در « هنر انتزا ي » ايم جنبش جديد يعني 

 اساسي که از اجزاي مشهود و ملموس منتزع شده باشد.

ايم واقع نمايي و انتزاع در قا ب فرمهاي ارگانيک، آزاد و هندسي در سراسر تاريخ هنر جريان دارد. ا بته 

آميزنيد. هيم فرمهياي هاي هنري گوناگون در هيم مييبا گسترش تمدن و در هم شدن اقوام، ايم شيوه

سي و هم فرمهاي ارگانيک، چه در دوره ما قبل تاريخ و چه در  تر تاريخ، بارهيا بيا تميام خليوص هند

تيوان هنير هندسيي شوند. به  نوان موارد گوناگون استفاده از فرمهاي هندسي، مياصلي خود ظاهر مي

رد.  يلاوه بير مسلمانان را نام برد. متداق ايم نکته را در هنر بيزانسي و رومي نيز مي توان مشياهده کي

اينها و فارغ از ايم تأثيران ظهرو هندسي در هنر پرو، مکزيک، جاوه و ژاپم نيز قابل توجه است. در هنر 

 خورد.کوبيسم نيز هميم نکته به چشم مي

شيود، در هنير متيري، اييم روش در کنيار روش هاي ارگانيک کمتر قطع ميياما سنت استفاده از فرم

تر باستان، هنر هندسي متعلق به طبقه روحاني و هنر ارگانييک متعليق بيه يابد. در مهندسي ادامه مي

توده مردم بوده است. بيان هنر کلاسيک نيز نحوه بيان است ارگانيک و طبيعت نما. در نقاشيهاي مقيابر 

صدر مسيحيت ما باز با هنر ارگانيک، با همه معتوميت آن، روبه رو مي شويم. در جنبه هاي طبيعيي و 

 نر رنسانس نيز بزرگتريم پيروزي ايم گرايش به چشم مي خورد.انساني ه

هنر گوتيک و هنر شرق دور تيز از حيث جنبه هاي کلي خودف نماينده آميزش فيرم هياي هندسيي و 

 ارگانيک هستند.

انيد. در جيايي کيه نيروهياي هاي متضاد پديد آميدهاند که اساساً ايم دو روش متقابل بر اثر محيطگفته

دان شمال و بيابانهاي منطقه حياره، هنير نيه تنهيا صيورن گرييز از نانه باشند، مانند يخبطبيعت ختم

شود. هنزمند گيرد، بلکه از هر آن چيز که کنايه از آن جريان باشد نيز دور ميجريان زندگي به خود مي

ذا اثير سيازد. معهيالامکان غير طبيعي مييچيز را حتي آورد، همههمه چيز را به صورن هندسي در مي
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هنري بايد نظر بيننده را به خود جلب کند، او را تکان دهد، در او اثر کند. به هميم جهت هندسيه اييم 

 هنر انتزا ي بسيار پر جنب و جوش است.

از طرف ديگر، هنر انتزا ي اقوام بدوي، طبيعت را با نظر موافق مي نگرد. ايم هنر انحناي انيداموار را بيه 

آن را تقويت مي کند. ايم هنر، هنر سوحل خوش آب و هوا و سرزمينهاي پير  کار مي برد و حا ت زنده

حاصل است. هنر مرمي است که از زندگي  ذن مي برند و از دنيا اطمينان دارند. گياهيان و جيانوران و 

بدن انسان را با دقت محبت آميزي طراحي مي کنند و در آنجا که هنير از تقلييد محين منحيرف ميي 

 نحراف، تشديد و تقويت ميل به حيان و حرکت است.شود، جهت ايم ا

دهدو يا در جهت انتزاع هندسي، مانند هنر روستايي نيز تمايل شگفت انگيزي در جهت انتزاع نشان مي

شيکال اندي و گلدوزي هاي رومانيايي و سفا هاي پرويي و يا در جهت تتينع بخشيدن بيه فرشهاي فنلا

زي و پيکرهاي چوبي جزاير هيائيتي و گليدوزيهاي چکسيلواکي چنانکه در سفا هاي اروپاي مرک تطبيع

ديده مي شود. در بسياري موارد مثلاً در مورد هنر جزاير يوناني و ايتا يا، هر دو تماييل بيه ميوازان هيم 

رود پيدا توان در صنا ت و موادي که براي تزئيم به کار ميوجود دارد. توضيح ايم تمايل را تا حدي مي

هاي نساجي، طبيعتاً و به  نوان آسانتريم راه حل منجر به نقشهاي هندسي مي ضي از شيوهکرد. مثلاً بع

 شوند.

ا بته بايد ظرفيتهاي ذاتي مواد و فراگردهاي مختلف را هم به حساب آورد. فلان روستايي کيه بيا چنيد 

به احتميال  رنگ پشم رنگيم کار مي کند، ناگزير نقشهاي هندسي خاصي را پديد مي آورد و ايم نقشها

ثر مستقيمي  ميان آنها برقرار باشد، در نقاط مختليف جهيان تکيرار اقوي ممکم است بي آنکه تأثير و ت

  شوند.
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 هنر و علم وجوه اشتراک و افتراق
 

با توجه به اينکه ريشه هر دريافتي چه در حوزه هنر و چه در حوزه  لم به چگيونگي شيناخت انسيان از 

 مي پردازيم. "مراحل شناخت "و  "شناخت"شود  ذا ابتدا به بررسي ناشي مي محيط پيرامون

انسان که جزيي از هستي بي کران است، مانند هر جزء ديگر هستي وابسته ساير اجزاء اسيت و بيا آنهيا 

بناميم، مي توانيم بگيوييم کيه انسيان و طبيعيت  "طبيعت"ارتباط دائم دارد. اگر هستي بدون انسان را 

و تجانس دارند و همواره متقابلاً در يکديگر نفوذ مي کنند. در جريان زندگاني هير فيرد انسيان،  يگانگي

شود. ايم روابط پيچيده فراواني ميان او و محيط )که شامل طبيعت و ساير افراد انساني است.( برقرار مي

 روابط فرد را به طبيعت و افراد ديگر پيوند مي دهد.

ريزه قادر به فعا يت است. فعل غريزي تکرار ساده  ادتي است که انسان در طيي بدن انسان در ابتدا با غ

تکامل خود تدريجاً فرا گرفته است. برخورد انسان و محيط سبب تغييري در هر دو مي شود: محييط بيا 

فعل انساني تغيير مي کند و انسان از تأثير محيط حالان جديدي مي گيرد. انسان در تعامل با طبيعيت 

 زاماً تم به فعا يتهاي جديدي بجز غريزه مي دهد و در نتيجه روابط تازه اي ميان انسيان و محييط گاه ا

نتيجه ايم روابط تازه است. انسان در مرحله غريزي ناآگاه است  "شناخت"يا  "آگاهي"بوجود مي آيد و 

شيناخت حاصيل ميي  و طبيعت نيز از شعور انساني برکنار است و ي از برخورد دو  امل ناآگاه آگاهي يا

شود. به طور کلي انسان در جريان کار و تجربه به محيط برخورد مي کند و از تأثير آنها به شناخت مي 

 رسد.

 مراحل شناخت:

 آگاهي يا شناخت دو مرحله دارد: مرحله شناخت حسي و مرحله شناخت منطقي

 شناخت حسی

در ارگانيسم بدن تيأثير ميي گذارنيد.  در مرحله شناخت حسي، اشياء يا محيط از طريق حواس پنجگانه

( و سيييپس بيييه صيييورن Sensation)"احسييياس "تيييأثير تحرييييک هيييا در مغيييز بيييه صيييورن 

در مي آيد و بر اثر آنها انسان به وجود يک امر يا شيني جزيي پي مي بيرد. در  (Perception)ادراک

 Mental) "ير ذهنيتتو"غياب تحريک محيطي احساس و ادراک از ميان مي رود و ي اثر آنها موجد 

image)  مي شود. تتويرهاي ذهني به اقتضاي تحريک هاي بعدي محيط گاه به صورن اصييل خيود

 "تخييل "و گاه با سيمايي دگرگون روي ميي نماينيد  (Recollection) "يادآوري"تجلي مي کنند 

(Imagination) . 

 "شور"د که در  رف روانشناسي بدن در مقابل تتاوير ذهني واکنشي مي دهد و حا تي به خود مي گير

(Feeling, sensation)  .خوانده مي شود 
 شناخت منطقی
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در مرحله شناخت منطقي، ادراک يا تتوير ذهني که نماينده صريح اشياء جزيي  ا م خارج است، بر اثر 

 برخورد با ادراکان يا تتويرهاي ذهني پيشيم مقايسه، سنجيده و رده بندي مي شود.  ناصر ختوصي و

استثنايي آن کنار مي روند و  ناصر اصلي و مهم آن باقي مي يابند. در نتيجه ادراکان جزيي و سيطحي 

ييا  "مفهيوم "به مدد تتويرهاي ذهني پيشيم کليتي مي پذيرد. تتوير ذهني پس از طي ايم جرييان 

 ناميده مي شود. از برخورد و گسترش مفاهيم استنتاج بوجود مي آيد. "کانسپت"
 

 اگهانیشناخت ن

مرحله اول شناخت، شناخت حسي است که معمولاً به مرحله دوم يعني شناخت منطقيي کشييده ميي 

شود. و ي در زندگي روزانه در مواردي بيم مرحله اول و دوم شناخت فاصله مي افتد يا اساساً شناخت از 

در يکي از آنها مرحله اول درنمي گذرد. جريانهاي شناخت گاهي منظم و متوا ي طي مي شوند و گاهي 

وقفه روي مي دهد. ممکم است کسي پس از ادراک امري، از استنتاج بازماند و سيا ها بعيد، ناگهيان در 

خواب يا بيداري نتيجه گيري کند. و يا اينکه کسي مراحل شناخت را بسر ت درنوردد. تاريخ  لم و هنر 

گساز ايتا يايي قرن هيجدهم، صورن آهن "تارتي ني"در ايم زمينه نمونه هاي بسيار  رضه داشته است: 

دانشيمند يونياني  "ارشيميدس"را در خواب تنظيم کرد و  "سونان شيطان"نهايي آهنگ معروف خود، 

شيناخت "سده سوم پيش از ميلاد در حمام به کشف قانون  لمي بزرگي توفيق يافت. به اييم شيناخت 

 .گفته مي شود "اشراقي

 هنر و  لم

دريافت واقعيت ظهور مي يابند اما در هنر وجه ادراکي آن بيشتر است و متکيي هر دو اينها اساساً براي 

به شناخت حسي است اما  لم مستلزم شناخت منطقي است. در هنر با کيفيت سرو کار داريم و با اتکيا 

به شکل وجوه کيفي را نشان مي دهيم اما در  لم با کميت سر و کار داريم و به مدد فرمو هاي انتزا يي 

 دهيم.يتي را در محيط پيرامون شرح ميواقع

هنر نيز چون  لم، موافق مقتضيان انسان، تحول مي پذيرد و در هر زماني، از واقعيت شناخت جدييدي 

گردد. هنرمند و دانشمند هر بدست مي دهد. ايم شناخت جديد نيز به تغيير زندگي اجتما ي منجر مي

 دو واقعيت را تغيير مي دهند.

دهد بي اينکه ذره اي از احساسان و  واطف شختي خود را و واقعيت بيروني را شرح ميدانشمند در پرت

در آن دخيل کند در حا يکه هنرمند با اتکا به دريافتهاي دروني خود و احساسان و  واطف خود واقعيت 

بيروني را نشان مي دهد. بنابرايم در هنر، در برخيورد هنرمنيد و محييط )فا يل و موضيوع شناسيايي( 

هنرمند نقش موثرتري دارد در حا يکه در کار  لمي چندان اثري از دانشمند و احساسان و  واطف و يا 

 شود.نگرش شختي او در ماحتل کار ديده نمي

 کند. کار  لمي انسان را با جبر بيروني و کار هنري انسان را با ضرورن دروني دمساز مي
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است کيفي از تحولان واقعييت. از آنچيه باييد باشيد؛ از  هنر که بر واقعيت دروني تاکيد مي ورزد، بياني

 آرزوها، اميدها

کنيد و اييم مهيم فکر ميي "تتوير ذهني"مي انديشد و هنرمند به وساطت  "مفهوم"دانشمند در قا ب 

 تريم اختلاف آن دو است.

شناخت دانشمند شناخت منطقي است از اينرود بيان او هم منطقي اسيت. شيناخت هنرمنيد شيناختي 

 حسي است از اينرو بيان او هم حسي است و معمولاً مردم پسند است.

 

 

 

 رابطه انسان، طبيعت و خدا در نگرش شرقی و غربی و تأثير آن در باغسازي
 

براي درک رابطه ساختمان با محيط ابتدا بايستي به ديدگاه انسان در مورد محييط و ييا بيه طيور کليي 

دست اندازي به طبيعت است. نوع ايم دست اندازي ارتباط ،نسبت به طبيعت، نظر داشت. اساس ساختم

هاي شرقي، ارتبياط کياملاً بسيار نزديک با طرز تفکر انسان در مورد طبيعت دارد. در بسياري از فرهنگ

خورد. انسان خود را نزديکي بيم انسان و طبيعت وجود داشته و امروزه نيز گاهي ايم ارتباط به چش مي

دانسته و به ايم د يل در ارتباطي چندگانه با آن بوده است. ايم ارتباط نزديک، هم جزئي از طبيعت مي

 به انسان و هم به طبيعت امکان ادامه زندگي را مي داده است. 

چنيم ارتباطي بيم انسان و طبيعت در جوامع غربي نيز وجود داشته اما بعدها جهان بيني مسيحي آنرا 

 ز طريق مسيحيت تبديل به يک ارتباط مثلث شد: تغيير داد. ايم ارتباط دوگانه ا

بر اساس ايم تفکر، خداوند طبيعت را خلق کرده و بشر بايد از آن اسيتفاده کنيد. در شيرق آسييا آنچيه 

 خدايي بود  ليرغم مافوق طبيعي بودنش در ارتباط نزديک يا حتي در يگانگي با طبيعت قرار داشت. 

آيد. حال آنکه بر اساس تثليث غربي، به ناچيار ز يگانه به حساب ميبه ايم ترتيب جمعاً با خود انسان ني

 -انسيان،  ينييت –طبيعيت، طبيعيت  -خدا، خيدا -يک رشته روابط دوگانه به وجود مي آمدند: انسان

هياي ثلييث روح و غيره که هر کدام از ايم روابط از طريق کنار گذاشتم يکي از قطب –ذهنيت، جسم 

 شد. حاصل مي

 

متمادي بشر بدون قدرن تسليم طبيعت بود. از آنجا کيه سيسيتم فکير غربيي مسييحي جنبيه سا هاي 

خدايي براي طبيعت قائل نبود براي انسان ايم امکان وجود نداشت کيه بيه طبيعيت جنبيه تقيديس ييا 

 مافوق  ادي داده و از ايم راه پذيراي آن باشد. 
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ردادن آن بيا انسيان در دوره رنسيانس صيورن نخستيم تلاشها براي توجه به  ينيت طبيعت و برابر قرا

طبيعت روز به روز ضعيف تر  –ا عاده يا خدايي طبيعت در رابطه انسان گرفت. به ايم ترتيب نقش خارق

شد و ايم آغاز تحو ي بود که تا امروز نيز هر  حظه ايم رابطه را متيبت بار تر کرده است. بشر به  نوان 

باشد قوانيم فيزيک کند و به آن وابسته مياست که درآن زندگي مييک موجود زنده، جزئي از طبيعت 

رسد بر طبيعت يا دست ساخته انسان به نحو يکسان حاکم است. به ايم ترتيب کاملاً طبيعي به نظر مي

 که در بسياري از موارد مانند ساختمان، طبيعت براي بشر  نوان مدل و نمونه داشت باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است. چه از نظر فرم و چه از نظر  ملکرد به حدي از تکاميل « طبيعي» کند آنچه تتور مي انسان اغلب

سياده » گوييد:رسيده است که بهتر از آن قابل تتور نيست، حال آنکه چنيم نيست. آدو ف پورتمان مي

و  خوانيده،« طبيعيي» اي کامل در خدمت  ملکرد باشد و بسيياري از ميردم آنيرا تريم فرم که به گونه

خورد بختوص در دنياي حيوانان چيزي فاقد کنند کاملاً نادر است. آنچه بيشتر به چشم ميستايش مي

اغلب به نظر ميرسيد که خيا بافي آزاد و يا حتي بازيهياي  جبازانيه ييک قيدرن »  -«. ايم صفان است

 «. اند تا ضرورتهاي تکنيکيخلاقه ، در ايم آفرينش بيشتر دست داشته

نشان دهنده اختلافان اساسي در ساختار  –هر دو حيواني با گردن بسيار بلند  –زرافه و قو قياسي بيم 

بتورتي کيه بييم  –هاي گردن جسمي ايم دو جانور است. در قو بلندي گردن با زياد شدن تعداد مهره

ه گردن جبران گرديده حال آنکه زرافه مانند ساير پستانداران هفت مهر –ساير پرندگان استثنايي است 

دارد که ا بته اندازه آنها غيرمعمول است. همچنيم نقوش ظاهري بسياري از حيوانيان و ميثلاً برخيي از 

 باشند. صدفها فاقد هرنوع  ملکرد است يعني نه نشاندهنده  لامتي بوده و نه داراي  ملکردي مي

 تواند به  نوان مدل براي انسان قابل استفاده باشد: ا بته طبيعت مي

براي ساختم گنبد جامع فلورانس تخم مرغ را به  نوان  (Burunellschi)ميشود که برونلسکي  گفته

در سياختم کيا  کريسيتال از  (Joseph Paxton)مدل در نظر گرفته اسيت. ييا ژوزف پاکسيتون 

باشد ا هيام گرفتيه که نو ي نيلوفر آبي بسيار بزرگ مي (Victoria – regia)برگهاي ويکتوريا رجيا 
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اي اما با ايم وجود ايم تتور اشتباهي است که هر سازه  در معماري به ترتيبي تقلييدي از پدييدهاست. 

هياي معلقيش را بيه تقلييد از تيار در جواب مد ياني که سيازه (Frei otto)طبيعي بدانيم.  فراي اتو 

سيبه و هياي سيبک معليق را طراحيي، محادر زماني که ما ايم سقف» گويد: پنداشتند مي نکبون مي

هيچ يک از دست اندرکاران طراح از تار  نکبيون اطلا يي بيشيتر از سياير ميردم  –کرديم آزمايش مي

 ادي نداشتند. اما زماني که سقفهاي طوري معلق تا حدي تکامل يافتند مردم با چشم ديگري، يعني با 

«. کنند « بازشناسي» ه چشمي آموزش ديده به تار  نکبون نگاه کرده و آنگاه توانستند آنرا در ايم ساز

توان از مطا عه بيم ساختمان و بياغ پيگييري کيرد. در تحول رابطه بيم انسان و طبيعت را به خوبي مي

گيير نييز در رابطيه بييم شرق و غرب، نظر کلي انسانها در مورد طبيعت گوناگون بيود و تفياوتي چشيم

 شود. و فرهنگ ديده ميدر ايم د –به  نوان نزديکتريم محيط طبيعي  –ساختمان و باغ 

اي از سهم فرانسه در معماري باروک به سازماندهي فضياهاي خيارجي مربيوط بدون شک قسمت  مده

 شود. مي

خواست با ساختم ورساي نقشي از خود برجاي گذارد. او خيود  ويي چهاردهم به  نوان حاکم مطلق مي

خوابگاه پادشاه در طرف مشرق رو به آفتاب دانست. را نه تنها حاکم بر طبيعت بلکه حاکم کهکشانها مي

کرد قرار داشت. در داخل کا  درخشاني که در پايان روز نيز در امتداد غربي محور هميم کا  غروب مي

شيد. بياغ و فضياي طلوع و غروب نيز با مراسم مختوص سلام صبحگاهي و مراسم شامگاهي بدرقه ميي

بيه « خياص معمياري بياروک » يم ايده فضاي بيکيران اي براي تعمسبز غول آساي بيروني قتر وسيله

 خارک از فضاي قتر بود. 

متيري کيا ، رو بيه  122جبهيه » گوييد: در ايم مورد مي (Nikolaus pevsner) نيکلاوس پوزنر 

هياي متعيدد، آب نماهياي قرار داشته که شيامل گلسيتانهاي وسييع، فيواره (Le notre)پارک  ونوتر 

هاي متعدد بيوده اسيت کيه از بييم شمشيادهاي مرتفيع کيه زي و شعا ي و راهچليپايي و بلوارهاي موا

-رسيده که تا بيگذشته و در جمع چنيم به نظر ميهنرمندانه به فرمهاي مختلف هرس شده بودند مي

نهايت ادامه دارند: طبيعتي که دست بشر آنرا مقهور خيويش کيرده و فيرم داده اسيت تيا بيا آن شيکوه 

کند که خوابگاه او درست درمرکز هميم مجمو ه بيديع از معمياري و هنير منظيره پادشاهي را ستايش 

 « سازي قرار دارد

باشد. باغ در مقابل ساختمان قرار گرفته و در مجموع ترکيب در اينجا ساختمان در ارتباط با طبيعت مي

نتوانسته وضع طبيعي  اند. اگر چه ايم دو جزء هم ارزش نيستند اما محيط نيزاي را به وجود آوردهيگانه

 خود را حفظ کند بلکه قوانيم هندسي سخت گيرانه ساختمان به آن تحميل شده است. 

تتوير تحول انگلستان قرن هجدهم که تا حدودي تحت تأثير افکار ژان ژاک روسو قرار داشت نيز منجر 

وضع موجيودش را تيا  شد : محيط طبيعي را تابع قوانيم هندسي نکردند بلکه« باغ انگليسي» به ايجاد 

جايي که  ملي بود حفظ کردند. به ايم ترتيب ساختمان با تمام اجزا سنجيده و منطقي خود در تقابيل 

کردند. تحميل يک هندسه متنو ي بيه با محيط طبيعي ، مفهوم دو جزء هم ارزش را به ذهم ا قاء مي
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ه معني ابراز مخيا فتي بيا تبعييت شد. ايم شيوه انديشه بمردود شمرده مي« غير طبيعي»  نوان امري 

 Joseph)محييط از سياختمان و بييان دييدگاه جدييدي نسيبت بيه طبيعيت بيود. ژوزف آديسيون 

Addison) دهيم مم شختاً ترجيح ميي» دارد: نويسنده و د تمرد، ايم ديدگاه کلي را چنيم بيان مي

مانده از آن را بيه صيورن ه باقيهايش ببينم تا اينکها و برگمند شاخهکه يک درخت را در  باس شکوه

 (. 11يک فرم هندسي هرس شده مشاهده کنم . )تتوير 

ايم فکر اساسي که مسکم را بايستي با طبيعت نزديکتر کرد به تدريج گسترش يافت. آنچه که در ابتيدا 

ز راه شد رفته رفته به کاخهاي اشراف و سرانجام به خانيه ثروتمنيدان نييتنها به قتر پادشاه محدود مي

پيدا کرد و ايم مسنله تأثير بسزايي در شهرسازي قرن نوزدهم بجا گذاشت. در آغاز قرن نوزده بيه جيان 

 Regent's)سفارش داده شده که طرحي براي آپارتمان سازي در ريجنزپارک  (john Nash)نش 

Park)  يک مجتميع  تهيه کند . نتيجه ايم کار به صورن –که متعلق به خانواده سلطنتي بود  – ندن

ساختماني بزرگ در ميان يک پارک طبيعي بود. در پايان قرن نوزده ايم ايده تکامل پيدا کرده و نتيجه 

« شهر صنعت زده » تجلي نمود. ايم شهرها ميبايستي قطب مقابل « باغ شهرها» آن به صورن ساختم 

بيار اجتميا ي را بيدنبال  اي بود که هميراه خيود ييکباشد. دست کم در شروع کار، ايم طرز تلقي ايده

 داشت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اي قديمي است که از قرن پانزده وجود داشته است. انديشه ايجاد فضاي سبز در داخل يک شهر ايده

در قرن هفدهم بزرگتريم پارک سلطنتي در  ندن به نام هايدپارک  به روي  موم گشوده شيد. در اييم 

اث ساختمان در باغها و پارکهاي شهر خيود کردنيد. بيا ا هيام از زمان نيز بسياري از اشراف اقدام به احد

معماري باروک ايم ساختمانها به جاي آنکه در امتداد خيابان بنا شوند در کنار ميياديم جدييد سياخته 

به وجود آمدند يعنيي فضياهاي سيبز  ميومي کيه  (Squares)شدند. به ايم ترتيب او يم اسکويرها 
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ضلع ديگرش را ساختمانهاي متتل به هم تشکيل مي داد. زيگفريد گيديون خياباني بر آن محاط بود و 

در شهرسازي اهميت بسياري دارند. زيرا براي او ييم  19و  19اسکويرهاي قرن » گويد:در ايم مورد مي

هيايي از آنکه با کوهي از سنگ يا شبکهاند بيبار از ايم طريق اقدام به ساختمان سازي در طبيعت کرده

 «. طبيعت را خفه کنند.،خيابان

چنانکه گفته شد، در مغرب زميم ارتباط بيم انسان و طبيعت با هميم رابطه در مشرق زمييم اخيتلاف 

اصو ي و کلي دارد. در يکي از قديمي تريم اسناد کتبي چيم باستان در قرن هفتم ييا هشيتم پييش از 

گ و اثر متقابلشا بر يکديگر ارائه شيده شرحي راجع به زوج متضاد ييم و يان (l.ging)ميلاد موسوم به 

 است. 

« بزرگي » هاي طبيعي، شامل يا تابع يک تضاد مضا ف هستند. مثلاً بر اساس ايم طرز تفکر تمام پديده

قابل شناسايي است. ايم زوجهاي متضاد بر خيلاف تضادشيان، نفيي « کوچکي » فقط از طريق قياس با 

روند. از برخورد ايم دو  امل ز آنها شرط وجود ديگري به شمار ميکننده يکديگر نيستند بلکه هر کدام ا

توان به تکامل رسييد. متضاد، بايستي به سود هر دو  امل استفاده کرد و تنها از ايم طريق است که مي

هاي گوناگون شرقي قرار گرفته و براي درک رابطه بيم ساختمان و محييط ايم طرز تفکر مبناي فلسفه

 توان از هميم راه وارد شد.تنها مينيز به ناچار 

کننيد. طبيعت و معماري در برابر هم قرار ندارند بلکه متقابلاً در هم ادغام شده و يکديگر را تکميل ميي

چون ممکم نيست که هر خانه به تنهايي در ميان يک باغ بزرگ واقع باشد. پس به ناچار ايم وابسيتگي 

دهد. مهم اييم ارتباط بيشتر فضاهاي داخلي و خارجي نشان ميبه طبيعت خود را تنها در ميدان بسته 

است که هردوي ايم  وامل متضاد حضور دارند چرا که تنهيا بيا حضيور يکيي اسيت کيه ديگيري قابيل 

 باشد. شناسايي کامل مي
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 باغ ایرانی

 

 آب در باغ های ایرانی 

ان و گل ها بعد از آب مهم تريم نقش را دارند آب در شکل گيري باغ ايراني نقش اصلي و درختان، گياه

که جريان حضور آنها خود ريشه در آب دارد . آب در باغ شکل دهنده شختيت محييط اطيراف اسيت. 

جاذبه زميم نمود خود را در گويشي از نهرها و آب نماها بافته و جريان آب راهنماي انسان در فضاي باغ 

 است. 

 اني براساس نظم آب به ترتيب زير است: نحوه ي ظهور آب در باغ هاي اير
  

 آب بر روی دو محور اصلی ) چهارباغ ها ( 

آب در باغ هاي مربع و گاهي مستطيل بر روي دو محور اصلي به صورن نهر، آبشره يا آب نما و در محل 

تقاطع دو محور در حوض و فواره ظاهر مي شود در محل تقاطع دو محور کوشک اقامتي با منظيري بيه 

هار جهت و کوشک ورودي در ابتداي محور طو ي شکل مي گيرد. ايم نظم در اکثر کوشک بياغ هياي چ

ايراني بعد از اسلام ديده مي شود. ا بته مفهوم چهارباغ با باغ پاسارگاد شيروع شيد و در دوران اسيلامي 

 تکامل يافت. 

ي ناظر بر باغ است. پاسارگاد باغ هاي هخامنشي طرح چهار باغ را دارند و ي کوشک در انتهاي محور طو 

چهار باغي است که آب در اطراف باغ و کوشک گردش مي کند. باغ شوش چهار باغي است که در محل 

متاثر از  –تقاطع دو محور آن استخر وسيعي به وجود آمده است. در باغ هاي مغو ي هند طرح چهار باغ 

اغ شا يمار لاهور از دو چهار باغ کامل تشکيل ديده مي شود. ب–باغ هاي ايراني دوره سلجوقي و تيموري 

شده است. تاج محل چهار باغي است که کوشک ورودي و مقبره در دو انتهاي محور گرفته اند. نميايش 

آب در باغ هاي هند به  لت ورودي و مقبره در دو انتهاي محور گرفته اند. نمايش آب در باغ هاي هنيد 

 فراواني آب در ايم سرزميم شاخص تر شده است. به  لت ريشه فرهنگي هند در تقدس و 

باغ فيم کاشان نمونه شاخص کوشک باغ هاي ايراني در دوره صيفوي اسيت کيه آب بير روي دو محيور 

اصلي، و کوشک اقامتي در محل تقاطع آنها شکل گرفته و کوشک ورودي در ابتدا محور طو ي مي باشد. 

ره، حوض جوشان( فواره و آب نماهاي گرداگرد کوشک هشت بهشت، موزه دفتر معماري آب )آبشار، آبش

خود يک چهار باغ است و ي استخرهاي دو سوي کوشک تاکيد بيشتري بير محيور  رضيي دارنيد. بياغ 
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گلشم طبس يک چهار باغ کامل بدون کوشک است . باغ نظير شييراز از دوره زندييه، در تقياطع دو آب 

 دارد و باغ را به چهار قسمت تقسيم کرده است. نماي مستطيل شکل ورودي دو محور کوشک زيبايي 

شود، کوشک آب بر روي محور طو ي )باغ هاي مستطيل شکل( آب بر روي محور طو ي در باغ ظاهر مي

ورودي در ابتداي محور و محل قرار گيري کوشک اقامتي از وسط محور تا انتهاي محيور متغيير اسيت. 

ديگر محدودتر است. ايم گونه باغ ها در دوران قبل منظر کوشک در يک جهت گسترده و در سه جهت 

 براي نشان دادن قدرن، شکوه و جلال، بيشتر ديده مي شود .  –از اسلام و در دوره قاجاريه 

در باغ طاق کسري از دوره ساساني آب بر روي محور طو ي و کوشيک در اواسيط آن قيرار دارد. محيور 

به سکويي در ميان آب منتهي مي شيود. در بسيتان  ميارن  طو ي تا ميان رودخانه دجله ادامه يافته و

خسرو آب در باغ و در داخل کا  بر روي محور طو ي ظاهر شيده اسيت. در بياغ د گشيا شييراز از دوره 

تيموري روي محور طو ي آب در دو نهر وسيع باغ. در حوض هشتي کوشک مرکزي و در استخر جلوي 

زد آب روي دو محور طو ي و  رضي وجود دارد و ي تاکيد بر کوشک ظاهر شده است در باغ دو ت آباد ي

روي محور طو ي با سه کوشک و آب نماهيا ميي باشيد. کوشيک ورودي کوشيک زمسيتاني در وسيط و 

کوشک تابستاني يا بادگير شاخص خود در انتهاي محور خودنمايي مي کند. از باغ هاي دوره صفوي که 

هاي چهلستون قزويم و اصفهان و فرج آبياد نيام بيرد. کوشيک غايم گونه طراحي شده اند مي توان از با

چهلستون قزويم در انتهاي محور اصلي با استخري وسيع قرار گرفته است . در چهلستون اصيفهان نييز 

به طور شاخص روي محور طو ي و کوشک در اواسط آن قرار دارد .  –دو استخر وسيع آينه مانند  –آب 

هندسي وسيع و کوشک وسط آن کوشک ورودي و استخر طيو ي آن و آب  در فرح آباد اصفهان درياچه

ضلعي بر روي محور طو ي در باغي، مستطيل شکل گرفته اند. در دوره قاجار باغ هياي ايرانيي  9نمايي 

تحت تاثير باغ هاي اروپايي با پلان مستطيل و کوشک در انتهاي محور طو ي ساخته شدند. در بياغ ارم 

ر آينه مانند خود در انتهاي محور خودنمايي مي کند. کوشک متواضع و کيوچکي کوشک اصلي با استخ

در اواسط باغ با دو آب نما برروي محور طو ي قرار گرفته است. بياغ گلشيم مشيابه بياغ آرم بيوده و يي 

باغ هاي دوره قاجار کيه روي  –کوشک ورودي در ابتداي محور قرار مي گيرد. نارنجستان قوام از حياط 

صلي آن يک رديف آب نماهاي متوا ي شکل گرفته اند.  مارن ورودي و  مارن اصلي با اسيتخر محور ا

 جلوي آن در دو انتهاي محور قرار گرفته اند. 
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 باغ طاق کسری، بستان عمارت خسرو ، باغ دلگشای شیراز 

 باغ های مطبق  -3

ز شيب طبيعي زميم بنا مي شوند و آب روي محور طو ي بيه پياييم سيرازير ميي ايم باغ ها به تبعيت ا

شود. کوشک اصلي در انتهاي محور و کوشک ديگر بر روي آن شکل مي گيرند. او ييم نمونيه آنهيا بياغ 
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طبقه مي باشد. کوشک در قسمت مسيطح بيالاي بياغ دو  9تخت شيراز از دوره اتابک قراچه متشکل از 

باغ و حياط ختوصي پشت دارد. آب بر روي محور اصلي از حياط بالا جاري شده و منظر به طرف شيب 

تراس بوده، کوشک اصلي در  10به استخر درياچه مانندي در پاييم مي ريزد. باغ هزار جريب متشکل از 

انتهاي محور طو ي و دو کوشک ديگر در ورودي و در وسط باغ قرار داشيتند. بياغ هياي اشيرف از دوره 

يز همه بر روي شيب طبيعي زميم بنا شده اند. باغ صفي آباد در بهشر باغ قلعيه اي اسيت کيه صفوي ن

کوشک در انتهاي محور بر روي قسمت مسطح قرار داشته و آب از جلوي کوشک بر روي شييب زمييم 

پاييم جاري است . در کوشک چشمه  مارن آب شهر تقسيم شده و به طرف شهر روان ميي شيود . در 

ا زمان آب از بالا روي محور طو ي شروع مي شود و از ميان کوشيک  بيور کيرده و بيه بياغ باغ صاحب 

جاري مي شود. باغ چهلستون و باغ تپه بدون کوشک و آب از ميان آنهيا  –حياط باغ خرمسرا  –خلون 

جاري بوده  است. باغ هاي ايراني کشمير که همزمان با دوره صفوي در هند توسط گورکانييان سياخته 

ند شباهت زيادي به باغ هاي اشرف دارند. ايم باغ بر روي تپه هاي شرينگار در کنار درياچيه توسيط شد

شاه جهان بنا شده است و منظر بسيار زيبايي به شهر و تپه هاي اطراف دارد. تمامي بياغ هياي چشيمه 

حور طو ي شاهي، نشاط، شا يمار و پري محل باغ هاي مطبق با پلان مستطيل هستند که آب بر روي م

از بالا به پاييم به سوي شرينگار در مجمو ه اي از آب نماهاي بي نظيير در جرييان اسيت. در بياغ سيه 

طبقه چشمه شاهي در بالاي تپه آب از درون کوشک آب در انتهاي باغ سرچشمه ميي گييرد و پيس از 

تياميم کنيد. بياغ شود تا آب شيهر را  بور از درون يکسري آب نماهاي بي نظير به سوي شهر روان مي

طبقه و قسمت ختوصي )بارخاص( در سه طبقه است که  4نشاط شامل دو قسمت  مومي )بار  ام( در 

به وسيله يک ديوار از هم جدا شده اند. کوشک ورودي و کوشک اقامتي در دو انتهاي محور طو ي قيرار 

 دارند. 

نها به شمار مي آيد. ايم باغ نيز باغ شا يمار به خاطر کوشک هاي متعدد و آب نماهايش شاخص تريم آ

مانند باغ نشاط شامل دو قسمت  مومي و ختوصي است در قسمت باغ  مومي کوشک بار  ام و تخت 

شاه جهان بر روي محور آب قرار داشته و تخت شاهي مانند جزيره اي بر آب است. کوشک ختوصي بر 

ت. پري محل، مدرسه صوفيه بر روي شيب درياچه اي متنو ي با فواره هاي متعدد از آب قرار گرفته اس

طبقه که اشاره اي به مراحل تکامل صوفيه مي باشيد. آب از کوشيک از بيالا  9تپه هاي شرينگار شامل 

چهار طاقي و يک سري آب نما مي گذرد و به پاييم سيرازيرمي شيود، حجيره هياي  0جاري شده و از 

 د. صوفي ها در بطم طبقان ديوارهاي حايل قرار گرفته ان
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 آب  –باغ -4

در ايم نوع باغ، آب تمام سطح باغ را در بر مي گيرد و کوشک در مييان آب ظياهر ميي شيود. کوشيک 

شاهگلي تبريز قبل از صفوي در وسط باغ آبي آب مربع شکل ظاهر شده و خيابان هياي بياغ در اطيراف 

در ميان باغ آبي مسيتطيل شيکل  درياچه شکل گرفته اند و کوشک فرح آباد اصفهان از دوره صفوي نيز

به وجود آمده که خود باغ آب بر روي محور طو ي باغي مستطيل شکل قيرار دارد. در بياغ  بياس آبياد 

اشرف کوشک در وسط درياچه اي طبيعي در ميان جنگل شکل گرفته است کوشک قاجار چشمه  ليي 

وجود داشته ظياهر شيده اسيت. اييم دامغان که در ميان چشمه درياچه اي که احتمالاً از دوره ساساني 

کوشک شفاف منظري از دو سويه آب دارد و در انتهاي چشمه درياچه کوشکي از زمان صيفوي بير  بيه 

 آب بر جاي مانده است. 
 

 

 باغ فرح آباد ، باغ شاهگلی 

 چشمه  –باغ  -5

رد.  ملکيرد گيايم باغ ها به سبب وجود چشمه به وجود آمده و معماري کوشک، ظهور آب را جشم مي

 اصلي کوشک براي اقامت نبوده و به احترام حضور آب بنا شده تا پوششي براي آب باشد. 

شيود. در چشمه  مارن بهشر آب در ميان کوشک ظاهر و آنجا تقسيم شده و بيه طيرف شيهر روان مي

اينجا کوشک  ملکرد اقامتي نيز پيدا مي کند و ي در چشمه شياهي کشيمير کوشيک  ملکيرد اقيامتي 

 ندارد و به ارج و احترام حضور آب معماري آن پديد آمده است. 

در باغ فيم کاشان کوشک اقامتي بيگلر بيگي مي باشد و ي کوشک قاجاري صرفاً ورود آب چشمه فييم 

 را به باغ جشم مي گيرد. 
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 فنگ شويی 

است در « آب » و شويي به معناي « باد » ترکيب واژه چيني به معناي حيوانان   -چي حيواني  -

 چيم امپراطوري 

 ( fong shoyدر چيم امپراطوري فونگ شوي )  -

ايم دو واژه تدا ي گر مفهوم شکل دهنده و حرکت آفريم باد و آب است و نيز بيانگر تضاد در  يم  -

 همراهي موزونشان 

اسيتفاده چيني ها قرنهاست که از ايم تعا يم در چيدمان خانه ها ، دفاتر کار و حتي مقبره هايشان  -

 مي کنند 

 در کتابي به نام اي چينگ ايم تعا يم آمده  -

 در سده نوزدهم به اروپا راه يافت و مردم خسته از زندگي متمدن آن را پذيرفتند  -

با به کار بستم فنگ بشري از محيط اطرافمان آگاهي مي يابيم و آن رابه شکلي مثبيت بيا زنيدگي  -

 خود هماهنگ کرده و سامان مي بخشيم . 

 ف آن هماهنگ  ساختم زندگي خانوادگي و کسب موفقيت در کار و پيشه هد -

مفهوم بنيادي فنگ شويي ) چي ( است که به آن چنيي هيم ميي گوينيد و بيه معنياي ) فعا ييت  -

فيزيو وژيک ، نيروي  ملي موجودان زنده است ، انرژي زندگي ، دم حيان يا انرژي فعا ي که هميه 

 چيز در آن جريان دارد 
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در حال حرکت و جريان است هر چيز ميدان انرژي خاص خود را دارد و همه چيز  به هم  همه چيز -

مربوط است . آسان تر آن است که هم پا و هم سوي جريان چي حرکت کنيم نه بر خلاف آن پيس 

 بهتر است اصلي تريم شکلهاي چي را بدانيم 

اطراف ميا داراي انيرژي اسيت  ميدان انرژي در بدن هم سو با نقاط طب سوزني است . همه چيز در -

آب، باد ، اشياء گاهي انرژي هم را تقويت مي کنند و گاه تضعيف يعني مرتباً در حيال تعاميل انيد ، 

پروردن ، ميدان انرژي ديگران بر خود ما نيز تاثير دارد بافنگ شويي مي آموزيم که چگونه مي توان 

 نيم . براي بهبود يا نيرو بخشيدن در جريان انرژي مداخله ک

از در وارد ميي شيود و از راهيرو ميي  –چي در خطي مستقيم حرکت مي کند ايم يک اصل اسيت  -

گذرد و از در پشتي خارج مي شود چون بقدري انرژي مي گيرد که نمي تواند در خانه بمانيد بهتير 

 است چي را به گردش در آوريم چون تاثيري محرک دارد . 

جزر و  –فلکي و نيروي ماه ، بر زندگي ما تاثير دارند  گردش خورشيد و صورن هاي –چي کيهاني  -

 مد و پرندگان مهاجر مسير خود را کم مي کنند 

وسايل ا کترونيک ، مواد متنو ي ، پنجره هاي محافظ انرژي ، تهويه مطبوع و وسايل  –چي جوي  -

نميي توانيد  گرمايشي بر آب و هواي خانه تاثير دارند چي رايانه به سر ت خارج مي کنند ييا اصيلاً

خارج شود ، در روزگار باستان شکافها يا سوراخهايي کار گردش هوا را آسان مي کند . با استفاده از 

بادسنج يا آسياب بادي مي تواند فهميد که چي در جريان آب و هيوا سياکنان منياطق سيرد و آرام 

منياطق گيرم و  حرکت مي کنند و احساسان خود را پنهان مي کنند افسرده انيد در حيا ي کيه در

 برونگراتر ، فعال تر و پر انرژي ترند 

مثلاً ديدن لاک پشت آرامش بخش و وجود مياهي  –جريان چي را حس کرده و  منتقل مي کنند 

 طللايي تاثير مثبت بر فضا 
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قبل از نقل مکان به محل جديد بايد از پيشينة ساکنيم قبلي مطلع شيويم و اگير  –چي پيشينيان 

 ده زيادي جا به جا شده باشند بايد د يلش را فهميد در مدن کوتاهي  

چون در محيط پر نور راحت تر حرکت مي  –گردش چي مستقيماً با نور در ارتباطان است  –چي نور 

کند اما ايم به آن معني نيست که براي چي مفيد است مکانهاي خوش نور چي را تضعيف مي کننيد 

، سايه تشکيل نشيود و نيور خييره کننيده نتابيد بيراي  مکانهايي که در آن قدرن شهود محدود شود

 در طول روز نبايد از نور متنو ي استفاده کرد .   –گردش چي مناسب تر است 

بر خلاف نورچي گرما بخش مسير خطي ندارد و از منبع گرماي اتاق يا منبع اصيلي  -چي گرمابخش 

 ساختمان ساطع مي شود .  

دائمي هستند ، خانه اي کيه مسيتقيماً رو بيه روي خيابيان باشيد نماد حرکت مداوم و  -چي و جاده 

 نخريد 

 اضافه ها : 

نهفته اسيت . گوينيد فوضيي ، نخسيتيم  –نوشته هاي رودخانه زرد  –ريشه فلک شوي در هو شو  -

حکمران چيم که فردي فرهيخته بود در کنار رودخانة زرد مشغول مديتيشيم بيوده کيه دييد لاک 

مت ساحل آمد . او با خود گفت او نماينيد  روحياني  يا م وجيود اسيت و از پشتي از رودخانه به س

هميم روي تقسيم بندي هاي لاک وي را نماد پنج  نتر طبيعي )خاک ، آتش ، چوب ، فلز ، آب ( 

دانست که به شکل ا داد مفرد و جمع در کنار هم آمده . شکل ساده آن مربعي است که مجموع هر 

 خط مساوي پانزده است . 

در  وشر )نوشته هاي رودخانه  و ( ايم مربع به هشت کتيبة سه حرفي کتياب تغيييران اي چنيگ  -

 گواست ) با = هشت است گوا = کتيبه سه تايي ( –ربط داده شده مجمو ه اي که اساس با 

با گوا نقش اساسي در فنگ شويي دارد ايم نقش را مي توان روي کف پوش خانه انداخت و تعيييم  -

 صيان اخلاقي ساکنان خانه تا چه حد با ايم طرح هم خواني دارد  کرد که ختو
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تتوير  14خط دارد از ترکيب ايم خطوط 4ايم مجمو ه متشکل از هشت قطعه است که هر قطعه   -

به وجود مي آيد که اساس خرد زندگاني در کتاب اي چنگ است . هر کتيبه به يک  نتير فتيل ، 

 جهت ،  دد و ... دلا ت دارد . 

 و يانگ  يين

اييم  -ييم  نتر مؤنث و منفي طبيعت و نيم روشم آن ) يانگ ،  نتر ميذکر و مثبيت طبيعيت (  -

دايره نماد توازن نيروهاي متضاد  طبيعت است . هيچ يک بدون ديگري نمي تواند باشد و نبود هير 

 يک توازن را به هم زده و با هم بودنشان کلي متوازن را پديد مي آورد . 

 خصوصيات : 

فعال ،  –تابستان ، گرم و محرک  –آسمان  -بسته –خورشيد  -روز  –نور  –روشم  –يانک ) مذکر  -

 شاد (  –سخت 

 –سيکون  –زيير  –سيرد  –زمسيتان  –زمييم  –رهيا  –ماه  –شب  –سايه  –تيره  -ييم ) مؤنث -

 غمگيم (  –آرام  –انفعا ي 

ل تاريخ تو د                       و ييا  لاميت مکتب قطب نما = روش  دقيق دارد و با اطلا اتي واقعي مث 

 برج سرو کار دارد 

 بر پاية منطق است و مي توان به صورن شهودي در يافت کرد                                    –مکتب مناظر يا شکل 

 دو مکتب فنگ شويی :

فرد با منشاء حيان اسيت قطب نماي  وبان )  و = همه و بان = ظرف يا صفحه( نشان دهنده ارتباط  -

با يافتم جهت درست ، ساختمان ها و  وازم منزل را مي توان هم سو و هم جهت با صور فلکي قرار 

 داد  . 



 استاد: محمودي                                                                             انسان، طبيعت معماري« درس جزوه 

 43 

نقطيه ، بير خيلاف نماهياي غربيي  04و  4دايره و حد اقل  39متحد ا مرکز حد اکثر  –چند دايره  -

ازي ، اشيکال هندسيي جهت جنوب را نشان مي دهيد اشيکال هندسيي طبيعيي و در معنياي مجي

 متنو ي مثل خانه ها ، جاده ها و  وازم منزل تاثير خاصي بر افراد دارند . 

ساختمانها بايد زميم اطراف خود را کامل کنند نه ايم که ظاهراً آن را مخدوش کنند ، اگر گيياهي  -

آن منظيره اييده  –در مکاني رشد بهتري داشت در آن مکان چي پردازش و سا ني در حرکت است 

 جايي است که در آن ييم دست در کناريانگ کوهستان قرار گيرد . 

 موجودات آسمانی :

ا گوي مربع جادويي با موجود است آسماني در ارتباط است در فنگ شويي چهيار موجيود آسيماني  -

مسنول حفاظت از چهار  جهت اصلي هستند مثلاً لاک پشت محافظ پشيت خانيه ، ققنيوس سير  

  –ي سبزسمت چپ خانه و ببر سفيد سمت راست خانه جلوي خانه ، اژدها 

 خوش يمم  –لاک پشت از شمال با  نتر زميم محافظت ميکند  -

 محافظ دارايي  –ققنوس افسانه اي از جنوب با  نتر آتش محافظت مي کند  -

 اژدهاي سبز از مشرق تمام آرزو ها را بر آورده مي کند -

 ياطيم را دور مي کند . نماد قدرن سان و ش–ببر از غرب با  نتر فلز  -

 در هم ريختگی : 

خانه در هم و بر هم نشانه زندگي بدون شيرازه و بي تکليف است ، اگر کوهي از روزنامه و يا  بياس  -

چرک براي مدن زيادي در يک جا تلنبار باشد انرژي منفيي چيي را در خانيه حرکيت ميي دهيد و 

 احساس خستگي و کسا ت را با خود دارد . 

زير تخت با ث آشفتگي خواب مي شود ، هميم طور اگر در جيب  باس خود ته بليط يا شلوغ بودن  -

 آشغال شکلان داريد آن را دور بريزيد . 
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فضاهاي دراز و مستقيم در خانه بازتابي منفي دارد چون انرژي چي به سير ت از آن  بيور کيرده و  -

 خارج مي شود ايم مسير را با گلدان و يا ميز بشکنيد . 

ه هايي که پنجره و در مقابل هم هستند يا پنجره زياد است هم بايد از گلدان يا لاميپ هياي در خان -

تزئيني يا مبلمان استفاده کرد  به هاي تيز فضاي شاچي بوجود مي آورند که در تاثير منفي دارد از 

 قرار دادن تختخواب در کنار ايم مکان ها خودداري کنيد 

  به گرد دارند و اگر مجبوريد او يه هاي تيز گياهي قرار دهيد  هميشه مبلمان و وسايلي بخريد که -

 هندسه فراکتال

. فراکتال به اشکا ي شبيه به هم فراکتال از ريشه کلمه يوناني فراکتوس به معني سنگ خرد شده است-

بي نظم در کنار يکيديگر قيرار ميي که از يک خانواده اند و خود متشابه هستند گفته مي شود که بطور 

يرند. ايم شکلها که نظم مشختي ندارند از هارموني و نظم در  يم بي نظمي برخوردارند. نمونيه اييم گ

 هندسه در همه طبيعت در مقياسهاي مختلف ديده مي شود. مانند کوهها، درختان، برگها و غيره

 ت.که امکان توصيف ريختهاي طبيعي را ميسرکرده اس فرکتا ي وسيله و مفهومي نويم است ٔ  هندسه

توان با کره ومخروط توصييف اشکال هندسي طبيعي همچون کران آسمان ودرخت کاج را به آساني مي

اي پيچيده هستند که حتي با ترکيبي از اشکال هندسه کرد و ي بسياري ديگر ازاشکال طبيعي به اندازه

 اقليدسي قابل توصيف دقيق نيستند.

هاي طبيعيي هايياز شيکلهاي ميکروسکوپي نمونهکلم، ريخت کوهها، رويه يک فلز درمقياسشکل گل 

 .تفرکتا ي ممکم اس ٔ  هستند که توصيف آنها تنها توسط هندسه
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بهتيريم راه نشيان دادن  –احجام کامل کره هان و هرم ها و مکعيب هيا و اسيتوانه  –هندسه اقليدسي 

اقليدسيي در تضياد  و تنه درختيان هميه بيا احجيام  ناصر طبيعي نيست ابرها و کوه ها و خط ساحلي

هستند و نه صاف بلکه ناهموار هستند و ايم بي نظمي را در مقياس هاي کوچيک نييز بيه ارمغيان ميي 

آورند. که يکي از مهم تريم ختوصيان فراکتال ها هميم است. ايم بديم معناست که هندسه فراکتيال 

ضيح و ايجاد پديده هايي همانند طبيعت است. زباني که بر خلاف هندسه اقليدسي روش بهتري براي تو

ايم هندسه به وسيله آن بيان مي شود ا گوريتم نام دارد که با آن اشياء مرکب مي توانند به فرمل هيا و 

قوانيم ساده تري ترجمه و خلاصه شوند. فراکتال ها مي توانند همه جيا حتيي در معمياري نميود پييدا 

 کنند. 

 

 

 
هندسه طبيعت يا فرکتا ها سا هاست که توسط معماران و رياضيدانان متعددي مورد بحث و بررسي قرار 

گرفته و به کارگيري آن در معماري و هندسه متنوع مورد شک و ترديد، نقن يا دفاع واقع شده است. 

 …يسيکيند، فرانيک گهيري و از يک سو معماران زيادي از جمله چار ز جنکس، پيتر آييزنمم، دنييل  

مد ي هستند که با برداشتي شختي از ايم نوع هندسيه و تقلييد ظياهري آن بيه پياراديم جدييدي در 

طراحي معماري دست يافته اند و در سوي ديگير محققياني چيون نيکيوس سيا ينگاروس و کريسيتوفر 

رهاي رفومي جديدي براي نقد ا کساندر قرار دارند که با تسلط به دانش رياضي فرکتا ها تناسبان و معيا

 و طراح معماري ارائه داده اند. 
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 دسته تقسيم بندي کرد: 3اگر بخواهيم از ديد کلي به بحث فرکتال نگاه کنيم آن را مي توان به 

اضيي دان هندسه فرکتال: در ايم قسمت از ديد رياضي به فرکتال نگاه مي شود که بيشتر مورد توجه ري

ها قرار گرقته اما پايه هاي قسمت هاي بعدي نيز مي باشد، و تا با  ناصر اصلي فرکتال و چگونگي ايجاد 

 ايم فرم آشنا نشويم نمي توان فرم هاي مختلف و حجم هاي مختلف را شناسايي کرد.

ست که دقيقاً فرم فرکتال: قسمت دوم ايم مقا ه است، با توجه به اينکه، محتول هندسه فرکتال فرمي ا

آن مشخته هاي هندسي مربوطه را دارد. در ايم بخش فرم هايي همچون فرم هاي درخت، فيرم هياي 

(، خيود متشيابهي Random Fractalمند برن، فرمهاي موجود در طبيعت، ايجاد فرم هاي رندوم )

(Self Similarityو ... ميورد ب )ررسيي قيرار (، فرکتال در نقاشي )آثار نقاشاني چون جکسون پيالاک

 خواهد گرفت.
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حجم فرکتال )فرکتال در معماري(: نتيجه فرم هاي مختلف مي تواند به يک اثر معماري منتج شود  يذا 

 در ايم بخش حجحم هاي فرکتا ي و آثار معماري مطرح مي شود.

 اما در هندسه:

 اي رياضيان گذاشت.هندسه فرکتا ي پديده ايست که چندي پيش پا به دني

 توسط رياضيدان  هستاني به نام بنوئيت مند بران وارد دنياي رياضيان شد. 1191واژه فرکتال در سال 

 پرفسوري خود را در رشته رياضيان گرفت. 1199او در سال 

 مند بران وقتي که بر روي تحقيقي پيرامون طول سواحل 

 ر گاه با انگليس مطا عه مي نمود به ايم نتيجه رسيد که ه

 مقياس بزرگ ايم طول اندازه گرفته شود بيشتر از زماني 

 است که مقياس کوچکتر باشد.

 ( را Fractalاز  حاظ واژه مند بران انتخاب اصطلاح فرکتال )

 )به معني شکسته(  Fractumيا  Fractusاز واژه لاتيم 

 فرم است، تاکيد داشته باشد. گرفت تا بر ماهيت قطعه قطعه شونده که يکي از مشخته هاي اصلي ايم

فرهنگستان زبان هم واژه بر خال را تتويب کرده و همچنيم براي واژه فرکتا ي واژه بر خا ي را تتويب 

 کرده است.

 واژه فرکتال به معناي سنگي است که به شکل نامنظم شکسته شده باشد.

 

 فرکتال از ديد هندسي به شيني گويند که داراي سه ويژگي زير

 باشد:

 فرکتال را در اثار چون جکسون پالاک و لاري پونز مي بينيم. -0
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 باشد. Self – similarاول اينکه داراي خاصيت خود متشابهي باشد يا به تعبير ديگر 

 در مقياس خرد بسيار پيچيده باشد.

 بعد آن يک  دد بسيار پيچيده باشد.

 (1و1بعد آن يک  دد صحيح نباشد )مثلاً 

 براي درک بهتر نسبت به مشختان بالا در فرم هندسي، بد نيست نمونه اي 

 اکنون با آن برخورد کرده باشيد مطرح شود: که شايد ت
 

 خاصيت خود متشابهي فرکتا ها

شيني را داراي خاصيت خود متشابهي مي گوييم: هر گاه قسمت هايي از آن با يک مقياس معلوم، ييک 

 نمونه از کل شيني باشد.

گل کلم ساده تريم مثال براي يک شيني خود متشابه در طبيعت گل کلم است که هر قطعه ي کوچک 

 است.» متشابه قطعه بزرگي از آ

هميم طور درخت کاج يک شيني خود متشابه است، چرا که هر يک از شاخه هاي آن خيلي شبيه يک 

درخت کاج است و ي در مقياس بسيار کوچکتر. همچنيم در مورد برگ سرخس نييز چنييم خاصييتي 

 وجود دارد.

 رشته کوهها، پشته هاي ابر،؛ مسير رودخانه ها

 خطوط ساحلي نيز همگي مثال هايي از يکو  

 ساختمان خود متشابه هستند. 

 

 
  دم بعد صحيح

ايم بخش در فرکتال ها بسيار مهم است به طوري که خيلي از فرمها با ايم مشختيه از فيرم هيايي بيا 

 هندسه اقليدسي جدا مي شوند.

 محاسبه بعد فرکتال ها:

 د خط، برابر يک باشد و نيز بعد صفحه، برابر دو باشد.اگر بگوييم بع
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 همچنيم بعد فضا با  دد سه معرفي شود.

 اما فرکتا ها بر خلاف همه ي اينها بعد صحيح ندارند. بعد فرکتا ها يک  دد کسري مي باشد.

اط مي باشد ايم بديم معني است از خط پيچييده تير و  1و0...وقتي که گفته مي شود بعد يک فرکتال 

 صفحه ساده تر است.

محاسبه ايم بعد از يک سري فرمول هاي  گاريتمي بدست مي آيد که بررسي آن از حوصله اييم بحيث 

 خارج است. در اشکال زير تنها به  دد بدست آمده اشاره مي شود.

شکل روبرو يکي از نمونه هاي مشهور فرکتال ها است. که به خم وان کخ شهرن دارد. بعد بدست آميده 

 مي باشد. 1,011911ابر بر

 1،0خم وان کخ با بعد 

 
     1،19411فرکتا ي با بعد   2،132101مجمو ه ي کانتور با بعد .

 

 
 
 
 
 

 

 

 2,1خم وان کخ با بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2,48509فرکتالی با بعد   3,903010مجموعه ی کانتور با بعد .
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